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ک کوربلاغ شهرستان اهر
ی زگلی

ی مریخ
کوه ها

یَ 
تْ ،وَإلِ

فَ رُفِعَ
یَ السَّمَاء کَیْ

تْ ،وَإلِ
فَ خُلِقَ

لِِ کَیْ
یَ الْبِ

أفََلا یَنظُرُونَ إلِ

تَْ مُذَکِّرٌ
تْ فَذَکِّرْ إنَِّما أنَ

فَ سُطِحَ
ضِ کَیْ

یَ الْرَْ
تْ،وَإلِ

فَ نصُِبَ
لِ کَیْ

الجِْبَا

ت 17 تا 21
سوره مبارکه غاشیه آیا

ت؟!
ی نگرند که چگونه آفریده شده اس

آیا آنان به شتر نم
و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟!

ب گردیده؟!
ی خود نص

و به کوه ها که چگونه در جا
ت؟!

ن که چگونه گسترده و هموار گشته اس
و به زمی

ی!
ط تذکردهنده ا

س تذکر ده که تو فق
پ

مهديايماني؛استانآذربايجانشرقي
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 مقاله ای كه برای درج در مجله می فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 800 كلمه و خلاصه اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام نگار و راه هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
   محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.

   چكیده داشته باشدیا هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود. 
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  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

   مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله ی رسیده مختار است.
  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 
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استان های مشاركت كننده در این شماره

خانواده ی مجات رشــد همه  ي تــاش خود را 
کرده است تا این مجله در دسترس عموم جامعه ی 
تربیتی کشور قرار گیرد و همه ي مخاطبان در میهن 
عزیز اسامی مان امكان تهیه ي  آن را داشته باشند.

قیمت 75000 ریال
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 مهدي رضایي
 سردبیر

ای خدايی که به جز تو ملک العرش ندانم
به جز از نام تو نامی نه برآيد به زبانم

به جز از دين و صنعت نبود عادت چشمم
به جز از گفتن حمدت نبود ورد زبانم

سنايي
در سرمقاله ي شماره ي اول گفتيم که در رشد آموزش ابتدایی، 
»یادگيری جمعی« از اهداف محتواهای ارائه شده است. حال 
که به نيمه ي سال تحصيلی رسيده ایم، در این شماره نگاهی 
خواهيم داشت به فرصت هایی که در محيط  اطرافمان برای 
یادگيری وجود دارند. بدین منظور زمينه ي موجود در تمامی 
مدرسه ها را بررسی كردیم: اول، تعامل بين همکاران محترم و 

دوم، طرح برنامه  ي ویژه ي مدرسه یا طرح »بوم«.
اتاق معلم ها هميشــه جایی اســت که خاطرات زیادی از 
آن داریــم. این مكان فقــط جایي به منظور اســتراحت و 
آمادگی ذهنی برای کلاس بعدی نيست، بلکه به نظر بنده 
صحبت های بيــن همکاران بزرگ تریــن آورده  ي این اتاق 
به ظاهر ساده است. صحبت هایی که فرصت تعامل، شناخت، 
ارتباط گيری و استفاده از تجربه هاي متعدد را فراهم می کند. 
بارها پيش آمده اســت که ایــده ای را از همين صحبت ها 
گرفته ایم و در کلاس اجرا کرده ایم. همين طور برای مدیران 
مدرسه هم پيش آمده است که با چند دقيقه حضور در این 
فضا، با واقعيات و مشکلات آشنا شده اند و دغدغه های خود 
را به ما منتقل کرده اند. راســتش خودم هر بار که تصميم 
مي گيرم كمتــر چاي بخورم، به لطف اتــاق معلم ها دوباره 

چای خور می شوم!
همچنين، طرح بوم با هدف استفاده ي مدرسه ها از ظرفيت های 
بومی اجرا می شود و محلی برای بروز استعدادهای همکاران 
و فرصت های محلی است که در برنامه ي درسی مدون جایی 
نداشته اند. برنامه ي ویژه ي مدرسه یعنی برنامه ریزی درسی، 
در ســطح مدرسه، در کنار برنامه های تجویزی که مدرسه ها 
مجری آن ها هســتند. در این برنامه مدرسه ها اختيار دارند 
تا خودشان شصت ساعت در سال، بر اساس نيازهای محلی 
و بومی، برنامه ي درســی توليد و اجرا کنند؛ لذا این برنامه، 

برنامه ي درسی غيرتجویزی است.
از این دو منظر ذکرشــده، با تجربه هایي روبه رو شــدیم که 
در عين ســادگی بسيار خلاقانه اند و قابليت ایده گرفتن براي 
اجــرا در دیگر مدرســه ها را دارند. در این شــماره تجربه ي 
برخي همکاران از تعاملشــان با این طرح را بيان كرده ایم. به 
همين مناسبت مجدداً از شما همکاران گرامی خواهشمندیم 
تجربه هاي موفق خود را، به ویژه در طرح بوم، برای دفتر مجله 
بفرستيد تا در شماره های بعدی بتوانيم از آن ها استفاده كنيم.
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13 دی؛
سالروز شهادت سردار حاج قاسم سليمانی

شهيد قاســم سليمانی فرزند فاطمه و حسن 
ســليمانی، در سال ۱۳۳۷، در روستای قنات 

ـر کرمان در  ملک از توابع شهرســتان رابُـ
خانواده ای کشــاورز و مذهبــی به دنيا 

آمد. پدر و مادر وی از عشایر طایفه ي 
سليمانی هستند. اجدادشان از عشایر 
خمسه ای فارس بودند که هم زمان 
با لشکرکشــی نادرشــاه افشار، به 
افغانســتان و هندوستان، به یاری 
نادر مي  شــتابند. در راه برگشــت 
از جنگ در منطقــه ای که اکنون 
طایفه ي سليمانی ساکن اند، سکنی 
مي گزینند و بين مناطق گرمسير 
و سردســير جنوب و غرب استان 

کرمان کوچ مي  كنند. حسن سليمانی 
علی رغم ضعف بنيــه ی اقتصادی در 

دوران طاغــوت و بعــد از آن، هيچ گاه 
لقمه ی شبهه ناک در سفره نگذاشت و غير 

از قاسم دو پسر و دو دختر دیگر نيز داشت. 
شهيد حاج قاسم سليمانی، یا به تعبير بچه ها 
»عمو قاسم«، بسيار بين مردم ایران محبوب 
است. تشييع باعظمت و تاریخی پيکر ایشان 

نشاني از اوج این محبوبيت است.
به بهانه ي شــهادت شهيد سليماني با یکی از 
کتاب هایی که در مورد ایشــان و با مخاطب 
کودک و نوجوان تأليف شــده اســت آشــنا 
مي  شویم: نویسنده ي کتاب عموقاسم بيست 
داستان را به  شــکل هدفمند انتخاب کرده و 
کوشيده است با هر داستان، مخاطب را با یک 

زاویه از شخصيت حاج قاسم آشنا کند.
نگارنده برای نهادینه سـازی پيام  هر داسـتان 
تمرینـی را ذیـل آن طراحـی کـرده اسـت تا 
مخاطـب را بـه تفکـر وا دارد و الگوگيـری از 
سـردار را در او نهادینـه کنـد. تصویرسـازی 
جداگانـه برای هر داسـتان بـر جذابيت کتاب 
افزوده اسـت. در آخر کتاب نيز پرسشـنامه ای 

از همـه ي کتاب طراحی شـده اسـت.

گزيده ای از متن کتاب عموقاسم:
»وقتی سردار سليمانی شــهيد شد. همه از 
دست آمریکا عصبانی شدند. بزرگ ترها گفتند: 

ما همه قاسم سليمانی هستيم.کوچک ترها هم 
آرزو کردند که روزی سردار سليمانی بشوند.

 اما یک سؤال! سردارسليمانی شدن یعنی چه؟ 
به نظرتان اگر همه بخواهند مثل حاج قاسم، 
افسر نظامی بشوند و بروند با دشمن بجنگند، 
تکليف زندگی مان چه مي  شود؟ چه کسی باید 

به دانش آموزان درس بدهد؟
چه کسی باید بيماران را درمان کند؟ چه کسی 
باید کشاورزی کند؟ چه کسی باید برایمان خانه 

بسازد؟ چه کسی باید راننده ی تاکسی شود؟
برای سردارسليمانی شدن نيازی نيست حتماً 
نظامی شویم. برای اینکه مثل قاسم سليمانی 
بشــویم، باید اخلاق ها و رفتارهــای او را یاد 
بگيریم و سعی کنيم هميشــه مثل او رفتار 

کنيم.« )جابري، 1399(
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6 دی؛ شهادت حضرت فاطمه ي زهرا)س(
به مناسبت شــهادت بانوي دو عالم، حضرت فاطمه ي زهرا)س(، و براي بيان 
منزلت و مقام ایشان به ذکر نقلی از امام خمينی)ره( دراین باره اکتفا مي  کنيم:
»مــن راجع به حضرت صدیقه)س( خودم را قاصــر مي  دانم که ذکری بکنم، 
فقط اکتفا مي  کنم بـــه یک روایت که در کافی شــریف است و با سند معتبر 
نقل شده اســـت. حضرت صادق)ع( مي  فرماید: فاطمه)س( بعد از پدرش 75 
روز زنده بودند و حزن و شــدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئيل امين مي  آمد 
خدمت ایشــان و به ایشان تعزیت عـــرض مي  کرد و مســائلی از آینده نقل 
مي  کرد. ظاهر روایت این است که در ایـــن 75 روز مـــراوده ای بـوده؛ یعنی 
رفت و آمــد جبرئيل زیاد بوده اســت و گمان ندارم که غيــر از طبقه ي اول از 
انبيـــاي عظـــام درباره ي کس ]دیگري[ این طور وارد شده باشد. در ظرف 
75 روز جبرئيل امين ]با ایشان[ رفت وآمد داشـــته ... و آنچـــه در آتيه بـه 
ذریـــه ي او مي  رسيده است، ذکر کرده و حضرت امير آن ها را نوشته است. ... 
مسئله ي آمدن جبرئيـــل برای کسی یک مسئله ي ساده نيست. خيال نشود 
که جبرئيل برای هـر کـسی مـی آیـد و امکـان دارد بياید. ]براي این موضوع[ 
یک تناسب لازم است بين روح آن کسی که جبرئيل ]نزد او[ مي  خواهد بياید 
و مقام جبرئيل که روح اعظم اســت. ... این تناســب ]فقط[ بين جبرئيل که 
روح اعظـم اســـت و انبيـای درجه ي اول بوده است؛ مثل رسول خدا)ص( و 
موسی)ع( و عيسی)ع( و ابراهيم)ع( و امثـــال این هـا. بـين همـه کـس نبوده 
است. در هر صورت، من این شرافت و فـــضيلت را از همه ي فضایلی که برای 
حضرت زهرا)س( ذکر کرده اند، با اینکه آن هـــا هـم فـضایل بزرگـی اسـت، 
بالاتر مي دانم.  ... این از فضایلی اســت کــه از مختصات حضرت صدیقه)س( 

است.« )صحيفه ي امام، ج 20، ص 6(

20 دی؛
شهادت اميركبير به دستور ناصرالدين شاه

اميرکبير در سال 1186 در اراک متولد شد. 
نــام اصلی او ميرزا تقی خــان فراهانی و نام 
پدرش کربلایی قربان است. خانواده ي پدری 
و مادری ميرزا تقی خان از طبقه ي پيشــه ور 
بودند. پدر او از آشپزهاي دربار قائم مقام اول، 
خانــدان بزرگ قریه ي مهرآبــاد، بود و مادر 
او که فاطمه  سلطان نام داشت، دختر استاد 

شاه  محمد بنا از اهالی فراهان بود.
پدر اميرکبير، به اقتضاي شغلش، در خانه ي 
قائم مقــام اول زندگــي مي كــرد. ازاین رو 
ميرزا تقي خان بين خانواده ي قائم مقام تربيت 
شد. اميرکبير از همان کودکی و نوجوانی اش 
به گونه اي رفتار مي كرد كه نشــان از هوش 
بسيار او داشت. بنابراین در جوانی قائم مقام 

فراهاني به او سمت منشی گری خود را داد.
او در دوره ي ناصرالدین شاه صدراعظم ایران 
شد و از آنجا لقب »اميرکبير« به او داده شد. 
همچنيــن در آن دوره با عزت الدوله، خواهر 

ناصرالدین شاه، ازدواج کرد.
اميرکبير چند روز بعد از انتصاب صدراعظمی، 
فعاليت های خود را آغاز كرد و به مدت سه سال 
و ســه ماه صدراعظم دربار ناصرالدین شاه بود 
که در این دوره فعاليت های فراوانی در زمينه ي 
سياسی و اجتماعی برای حکومت انجام داد. او 
مدرسه ي دارالفنون را تأسيس کرد و همچنين 

پایه گذار روزنامه ي وقایع اتفاقيه بود.
اقدامات مهم دیگري که اميرکبير در دوره ي 

خود انجام داد، عبارت  بودند از:
 برقراری نظم در حکومت؛

 ازبين بردن رشوه خواری در حکومت؛
 براندازی رسم قمه کشی؛ 

 تأسيس اداره ي آگاهی؛
 تأسيس بيمارســتان و مایه کوبی اجباری 

آبله؛
 تـــأسيس کارخـــانه های پارچه بافــی، 
شکرریزی، چينی و بلورسازی، کاغذسازی و 

چدن ریزی؛
 سروسامان دادن به خزانه ي مملکت و قطع 
حقوق بسياری از درباریان و وابستگان آن ها؛
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23 دی؛ولادت حضرت فاطمه ي 
زهرا)س( و روز مادر

»مادر شهيد سليمانی بيمار شده بود و او 
را به بيمارســتان برده بودند. سردار شب 
برای دیدن مادرش به بيمارســتان رفت. 
بعد بــه اطرافيان گفت: همه بروید خانه. 
امشب خودم کنار مادرم مي  مانم. سردار 
آن شــب تا صبح کنار مادرش ماند. ... او 
پشت سر هم پاهای مادرش را مي  بوسيد 
و به چشم هایش مي  کشيد. فردا هم که 
مي  خواست به سوریه برود، مقداری پول 
به راننــده اش داد و گفت: مــن باید به 
سوریه بروم و با دشمن ها بجنگم. خواهش 
مي  کنم از امروز تا وقتی مادرم اینجاست 
به جای من روزی سه بار آب ميوه ي تازه 

بگير و برایش ببر.« )جابري، 1399(

اگر فلاطن و سقراط بوده اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خردی ايشان

به گاهواره ي مادر به کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت حکيم شد لقمان
چه پهلوان و چه سالک چه زاهد و چه فقيه

شدند يک سره شاگرد اين دبيرستان
حديث مهر کجا خواند طفل بی مادر

نظام و امن کجا يافت ملک بی سلطان
هميشه دختر امروز مادر فرداست

ز مادرست ميسر بزرگی پسران
پروین اعتصامی

 فرســتادن صنعتگر به روسيه و مقابله ي 
صنعتی با روســيه توســط دســت توانای 

استادکاران اصفهانی؛
 براندازی رسم شکنجه و واگذاری محاکم 

شرع به علمای صالح؛
 راه اندازی ميــدان توپخانه و عمارت آن و 

همچنين سبزه ميدان تهران؛
 فرستادن ایرانيان به خارج برای تحصيلات 

و تدریس در ایران؛
 استخدام اســتادان خارجی و تصميم به 

جایگزینی آن ها با ایرانيان؛
 پایه گــذاری چاپارخانه برای مرســولات 

پستی؛
 کوتاه کردن دست خارجی ها در امور کشور؛

 توسعه ي تجارت داخلی و خارجی؛
  اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه؛

 ترویج ترجمه و انتشار کتاب هاي علمی؛
 ترویج ساده نویسی و لغو القاب؛

 مرمت ابنيه ي تاریخی؛
 بسط كشاورزي و آبياری.

برکناری اميرکبير از مقام صدراعظمی
از آنجایــی کــه اقدامــات و فعاليت هــای 
اميرکبيــر منفعت برخــی از درباریان را به 
خطر مي  انداخت، بسياری از درباریان با او و 
اقداماتش مخالف بودند. این افراد تعدادی از 
نزدیکان شــاه از جمله مهد عليا، مادر شاه، 
اعتمادالدولــه و ميرزا آقاخــان نوری بودند. 

بنابراین به منظور برکناری او دست به توطئه 
زدنــد و برای او دسيســه چينی کردند. آن ها 
تهمت زدند که اميرکبير داعيه ي ســلطنت 
دارد. تحریک های مادر شاه و اطرافيان باعث 
ترس و وهم شاه شد. ازاین رو، ناصرالدین شاه، 
در روز 19محرم1267 هجری قمری، اميركبير 
را از مقام صدراعظمی برکنار و به کاشان تبعيد 
كرد. چهار روز بعد، ميرزا آقاخان نوری به مقام 

صدراعظمي منصوب شد.
زمانی که اميرکبير به کاشــان تبعيد شد، باز 
هم درباریان مي ترســيدند ناصرالدین شاه او 
را ببخشــد و اميرکبير دوباره به قدرت برسد. 
در این صورت باز هم منافع آن ها در حکومت 
و دربار به خطر مي  افتــاد. این موضوع باعث 
نگرانی آن ها شــده بــود. ازاین رو، تلاش های 
فراوان کردنــد تا حکم قتــل اميرکبير را از 
ناصرالدین شاه گرفتند و سرانجام اميرکبير در 
روز 20دی1230 در حمام فين کاشان با بریده 
شدن رگ دست هایش به شهادت رسيد. کالبد 
اميرکبير را ابتدا در همان کاشان دفن کردند. 
به روایت ميرزا محمدجعفرخان، حقایق نگار 
خورموجی، در کتاب مشــهور حقایق الاخبار 
ناصری، روز بعد از شــهادت، جسدش را در 
گورستان »پشت مشــهد« کاشان به خاک 
ســپردند. چند ماه بعد، به اصرار همســرش 
عزت الدولــه کالبد اميرکبير را به کربلا حمل 
کردند و در اتاقی که در آن به سوی صحن امام 

حسين)ع( باز مي شود به خاک سپردند.
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مریم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

در جنوب استان فارس، 18 كيلومتري شهر 
لار، روستاي كورده با مدير جوان و توانمندي 
به نام آقاي »عليرضا انديشمند« متولد 1368 
آشنا شديم. وي فارغ التحصيل کارشناسی 
ارشد تکنولوژی آموزشــی، مؤلف كتاب و 
مدرس كشــوري رياضي، مدرس دوره های 
ضمن خدمت و سرگروه سابق پايه ي ششم 
ابتدايي شهرســتان لارستان،گرافيست و 
خوش نويس است و از سال 1391، تدريس 
را در روســتاي زاهدمحمود لارستان آغاز 
تدريس  انديشمند  عليرضا  اســت.  كرده 
چندپايه، تدريس تک پايه ي شهر و روستا، 
مديرآموزگاری، معاونــت و مديريت را نيز 
در کارنامه ي خود دارد. تدريس در دانشگاه 
فرهنگيان هم از ديگر فعاليت هايش بوده كه 
به دليل مشغله ي كاري پس از مديرشدن رها 
شده است. وي در حال حاضر مدير دبستان 
عابدی روســتای کورده اســت كه زادگاه 
اوســت. او اميد دارد انگيزه ي كافي براي 
ادامه ي تحصيل را پيدا كند و اين موضوع 
را جزو برنامه هاي آينده ي خود گذارده است.

 شما در دبيرستان تيزهوشان در رشته  ي 
رياضي و فيزيک درس خوانده ايد، چرا 

شغل معلمي را انتخاب كرديد؟
در زندگی همه ي ما، انسان هایی وجود دارند که 
كلام و نگاهشان به زندگی مان جهت مي دهد. 
از توفيقات من نيز در دوران تحصيل داشتن 
چنين معلمان متخصص و متعهدي بود که 
کلامشــان برای من زمزمــه ي محبت بود. 
آشنایی با این استادها و مشاهده ي تأثيراتشان 
بر تغيير مسير زندگی انســان ها من را به 
دنيــای معلمی علاقه مند کــرد. بنابراین 
علی رغم اینکه در دبيرســتان رشــته ي 
ریاضی می خواندم؛ به علاقه ي دیرینه ي 
خود برگشــتم و در اولویت اول انتخاب 
رشته ، دانشگاه فرهنگيان را انتخاب کردم.

 مدرسه ي شما چند دانش آموز 
دارد و چطور با وجود ســن كم، 

مدير مدرسه شده ايد؟ 
وجود روســتاهای زیاد و پراکنده و 
همچنين وجود معلمــان غيربومی 
در این منطقه ســبب شده است تا 
آموزش وپرورش براي بازدهي بيشــتر 

ستاره هاي طلاييِ 
ازخودگذشتگي
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از مدیران بومي اســتفاده  كنــد. علاوه بر این 
موضوع، روند كاري مــن این گونه بود كه در 
هر سال تحصيلي برای اشتراک تجربه هایم با 
دیگر معلمان، گزارش مصوری از فعاليت هایم 
در كلاس و مدرســه تهيــه مي كــردم و در 
وب نوشت شــخصی ام قرار مي دادم. در پایان 
ســال هم كتابچه ي مصوري از آن فعاليت ها 
را چاپ مي كــردم و براي معــاون آموزش 
ابتدایــي شهرســتان می فرســتادم. پس از 
مشاهده ي عملکردم در دو سال اول تدریس، 
اعتمادشان را برای سپردن مدیریت مدرسه 
جلب کردم و توانســتم در ســومين ســال 
تدریس مدیرآموزگار شــوم. پس از مدیریت 
در مدرســه هاي چند روستا، در حال حاضر 
چهار سال است كه مدیر مدرسه ي عابدي در 
روســتاي كورده هستم. این مدرسه در حال 

حاضر حدود 230 دانش آموز دارد.

 ارتباط شما با دانش آموزان چطور است 
و كار با آن ها را چگونه مي بينيد؟

اگر با علاقه و انگيزه پا به وادی تعليم و تربيت 
گذاشته باشيم، فضای کلاس و مدرسه دنيای 
شيرینی خواهد بود. هنر ارتباط مؤثر معلم با 
شاگردان یکی از اساسی ترین نيازهای فرایند 
تعليم وتربيت است. اگر معلم نتواند برای بچه ها 
شخصيتي دوست داشتنی داشته باشد و نتواند 
بچه ها را به خود علاقه مند کند، نمی تواند در 
تدریس موفق باشد. ارتباط من هم با بچه ها در 
سال های تدریس با همين رویکرد بوده است. 
خيلی دوستانه و صميمی رفتار می کنم تا با من 
راحت باشند. سعی می کنم کلاس را برایشان 
جــذاب كنم تا آن ها با علاقه در كلاس حاضر 
شوند. این ارتباط نه فقط در طی سال تحصيلی 
است، بلکه بعد از گذشت چند سال همچنان 
ادامــه دارد. من هنوز با دانش آموزانم كه دیگر 
با من نيســتند، ارتباطی دوستانه دارم و هر از 
گاهی با آن ها به طبيعت گردی و کوه  پيمایی 
می روم. در عين حال رعایت حدود در ارتباط 
معلــم و دانش آموز نيز باید مدنظر قرار گرفته 
شود. با بالارفتن تجربه و سابقه ، بيشتر بر این 
موضوع اشــراف پيدا خواهيم کرد که چگونه 
رفتار کنيم تا در بستر ارتباط دوستانه و به دور 
از فشار رواني، شاگردی منظم و منضبط بار آید 

و از معلم نيز حساب ببرد.

 در زمان تدريس يا مديريت از روش و 
ايده ي خاصي استفاده مي كنيد؟

 مــن در درس هاي متعدد تــلاش کرده ام با 

روش های خلاقانــه و با ایده گرفتن از معلمان 
باتجربه، آموزشی ملموس و جذاب داشته باشم. 
در مدیریت  مدرسه نيز مهم ترین عامل موفقيت 
یک مدیر، حاصل ارتباط مؤثر مدیر با معاونان، 
معلمــان، دانش آموزان، انجمن اوليا و ســایر 
اعضاي مؤثر بر فرایند داخل مدرسه است. یک 
مدیر نمی تواند تنها با اتکا به قوانين، مدرسه ای 
موفق به وجود آورد. داشتن مدرسه ي موفق، 
یک تيم همــدل و همــراه مي خواهد. مدیر 
می توانــد با ایجــاد انگيــزه و تعلق خاطر در 
همــکاران برنامه اي منســجم و همه جانبه را 
برای مدرسه ای متعالی برنامه ریزی و عملياتی 
کند. موفقيت های سال هاي اخير این دبستان 
نيز حاصــل همين رویکرد و تلاش تيمی این 

مجموعه بوده است.
یكي دیگر از فعاليت هاي ما استفاده از فناوري  
روز است؛ مثلًا ما با مشارکت کاركنان مدرسه، 
تصویرهــاي چند قســمتي طراحی مي كنيم 
از  یا تكه فيلم هاي )كليپ هاي( تدوین شــده 
فعاليت های مدرسه که به صورت گزارشگری 
دانش آمــوزان و در قالب خبری اســت تهيه 
مي كنيم و از طریق فضای مجازی و کانال های 
اطلاع رســانی مدرسه بازنشر مي دهيم. اوليا و 

مسئولان از این كار بسيار استقبال مي كنند.

 از نحوه ي مديريتتان راضي هستيد؟
هــر معلم یا مدیر در ســال های اوليه، به دليل 
کم تجربگی، خطاها و اشــتباهاتی دارد که من 
هم از این موضوع مســتثنی نيستم. به مرور با 
کسب تجربه ي بيشتر، اشتباهات كمتر مي شود. 
در بحث تدریس هم در این ســال ها نسبت به 
سال های ابتدای خدمتم راضی ترم. سال هاي قبل 
برای تدریس وقت خيلی زیادی می گذاشتم؛ اما 
از خروجی کلاس رضایت نداشــتم. اکنون بعد 
از یک دهه تدریس وقتی به مبحثی می رسم، 
بهتر از آن سال ها می دانم که این مبحث به چه 
پيش آموزشي نياز دارد یا مي فهمم چطور درس 
را به زندگی روزمره ي دانش آموز ارتباط دهم یا با 
چه مثال یا فعاليتی مفهوم را برای بچه ها آسان 
كنم یا چطور بچه ها را با موضوع درگير کنم و... 
. مطمئنم دَه سال بعد نيز این حس را به الانم 

خواهم داشت و بي تردید باتجربه تر خواهم شد.

 اگرخاطــره اي از زمــان تدريس يا 
مديريتتان داريد بفرماييد؟

دنيای معلمی آن هم در روستاهای كم برخوردار 
پر از خاطرات تلخ و شيرین است. انتخاب یک 
خاطره  از آن همه لحظات ناب کار دشــواری 

اســت. به ســراغ دومين ســال تدریسم در 
روستای زاهدمحمود و قصه ي »ستاره ای برای 

از خودگذشتگی« می روم.
در یك مدرسه ي چندپایه ي روستایي، آموزگار 
كلاس چهارم و ششم بودم. دانش آموزان کلاس 
چهارم، شــش دختر و یک پسر بودند. در این 
کلاس دختر شــيرین زبان و باهوشی به اسم 
شکيلا داشتم كه پدرش از اتباع افغانستان بود. 
هيچ مدرک هویتی برای صدور مدارک تحصيل 
رسمی شــکيلا وجود نداشت و این دانش آموز 
با همکاری مدیر و معلم ها به صورت آزاد درس 
می خواند. مدرسه ي ما دستگاه تكثير نداشت و 
من به کمک کاربن و چند بار نوشــتن، با فشار 
زیاد خــودکار، برگه های آزمون را برای امتحان 
بچه ها آماده می کردم. هميــن موضوع باعث 
مي شــد گاهي دیرتر به مدرسه برسم. یكي از 
این روزها وقتي به مدرســه آمدم متوجه شدم 
کارتنی پر از دفتر برای توزیع بين دانش آموزان 
فرستاده شده است. مدیر در حال توزیع دفترها 
بين دانش آمــوزان بود. از مدیر پرســيدم: به 
بچه هاي کلاس  من هم دفتر داده اید؟ گفت: بله. 
پرسيدم: به شکيلا چطور؟ گفت: نه، چون ایشان 

دانش آموز آزاد است و سهميه ندارد.
 این حرف مدیر خيلی مرا ناراحت کرد. به این 
فکر می کردم که به یقين در روحيه ي او تأثير 
منفی خواهد داشت. به سمت کلاس رفتم. وارد 
کلاس شدم. با بچه ها احوال پرسي کردم و روی 

صندلی نشستم. 
روی نيمکت ها پــر از دفتر بــود. آن دفتر ها 
آزارم می دادند و در ذهنم به خرید دفتر برای 
شکيلا فکر می کردم. یکی از دخترهای کلاس 
دســت بلند کرد و گفت: آقا ما امروز یك کار 
خوب کردیم. منتظر بودم بگوید مثلًا کلاس 
را جــارو زدیم یا ميز را تميــز كردیم و ...؛ اما 
گفت: به شکيلا دفتر ندادند، ما هر کدام یکی از 

دفترهایمان را به او دادیم. 
نگاهم به شکيلا و دفترها و لبخند معصومانه اش 
افتاد. براي تشــویق بچه ها براي هر دانش آموز 
یک مقوای رنگی به شکل بادکنک به دیوار زده 
بودم که بعد از هر عملکرد مثبت یک ستاره در 
رنگ هاي قرمز، آبي یا سبز، برایشان می چسباندم. 
هيچ وقت ستاره ي طلایی را به کسی نمي دادم و 
به مزاح می گفتم: ستاره ي طلایی به کسی داده 
می شود كه خيلی کولاک كرده باشد. آن روز بعد 
از تأیيد و تشــویق کارشان، گفتم: به خاطر این 
کار زیبایتان مستحق بالاترین تشویق هستيد. 
ســتاره ي طلایی را برای همه ي شاگردانم در 

بادکنکشان چسباندم. 
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كامیار قهرمانی فرد
دكترای مدیریت آموزشی، معاون آموزش ابتدایی 

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

بــا توجه به دغدغــه ی بالای اجرای ســند تحــول بنيادین 
آموزش و پرورش، با اولویت بخشی گفتمان سازی التزام به اجرای 
عملی سند تحول بنيادین و پيگيری تحقق تربيت همه ساحتی 
در مقياس مدرسه و کلاس درس، در مدرسه های ابتدایی استان 
آذربایجان شرقی، بر آن شــدم مثالی از فرانامه ی )سناریوی( 
آموزش تمام ســاحتی حول موضوع درســی »آب« ذکر کنم. 
مختصات آموزش و یادگيری همه ساحتی مفاهيم و موضوعات 
درســی، مختصری از الگوی شــيوه ی آمــوزش و یادگيری 
تمام ســاحتی درس ها و محتوای مواد درسی ای که آموزگاران 
حرفه ای تمام ساحتی ارائه می کنند، موضوعاتي هستند كه در 

این گفتار به آن ها مي پردازیم.
بــدون تردیــد نقطــه ی ثقل اجرای ســند تحــول بنيادین 
آموزش و پرورش، اجرای عملی سند، در رده ی عملياتی کلاس 
درس و مدرســه، برای تحقق تربيت همه ســاحتی مبتنی بر 
ساحت های شش گانه ی تربيتی است. ساحت هایی که برگرفته 
از مبانی نظری سند آن هم از دوره ی پيش از دبستان و دبستان 
و در قالب های شــناختی، نگرشــی و مهارتی دانش آموزان، از 
سنين پایه، و از طریق آموزش و یادگيری همه ساحتی است. این 

رویکرد خود در مقابل رویکردهای سنتی، خطی و سطحیِ صرفاً 
آموزشی و حافظه محور،  نه رویکردهای تربيتی مهارت محور، قرار 

دارد.
باید اذعان کرد که اجرایی شدن سند تحول بنيادین در مقياس 
مدرسه و کلاس درس با  درجا زدن در کارهای نظری در سطح 
کلان ستادی و تدوین زیر نظام ها، زیرسندها، بسته های تحولی، 
سياست ها و برنامه ها و همچنين برگزاری همایش ها، سمينارها 
و دوره های آموزشی صرف محقق نمي شود؛ بلکه این آموزگاران 
حرفه ای تمام ساحتی هستند که می توانند مختصات و مؤلفه های 
چنين رویکردی را برگرفته از سند، با اصول و شرایط حاکم بر 
آن و از طریق روش هایی هنرمندانه در مقياس کلاس درس و 

در تعامل با دانش آموزان عملی کنند.
در این راستا، در یادداشت حاضر به تبيين چگونگی رویکرد 
آموزش و یادگيری همه ساحتی در کلاس های درس دوره ی 
ابتدایــی می پردازم که با اندکی تأمل و بازاندیشــی، از پيش 
از دبستان تا دبيرســتان، هم قابليت اجرا دارد. همچنين به 
مختصات و اصول و شــرایط آن رویکــرد، همراه با تکه هایی 
از انطباق و پيوند تلفيقی ساحت ها، در فرانامه ی )سناریوی( 

تدریس نيز اشاره می کنم.

مختصات رويكرد آموزش و يادگيری همه  ساحتی
1. در این رویکرد، تسلط آموزگار و کاربست و عمل آموزشی 
و تربيتی اش، مبتنی بر پارادایم نوین تربيتی، با مشخصه های 
اثربخش بــودن،  عينی بــودن، نوآورانه بــودن، فعال بــودن، 
بازی واربودن و فراگيرمحوربودن ضروری است. این مشخصه ها 
برگرفته از رویکردهای سازنده گرایانه، تلفيقی، بين رشته ای، 
زمينه ای، فراشناختي و... هستند. به عبارت دیگر، آموزگار در 
ورود به کلاس درس، از همان ابتدا، نباید به سراغ کتاب درسی 
و آموزش مســتقيم همه ی محتوای موضوع، اعم از نشانه ها/ 
کلمه ی »آب« در درس فارســی، برود و همچون روش های 
سنتی، اصرار به حفظ و تکرار آن از سوی دانش آموزان داشته 

)راهکار اجرایی شدن سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش در 

مقیاس کلاس درس ابتدایی(

رويكرد 
آموزش و 

يادگـيری 
همه ساحتی
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باشد؛ بلکه نخست، باید با جریان سازی تربيتی همه ساحتی، 
ایجاد چالش های کلاســی و ارائه ی پيش ســازمان دهنده ها 
موضوع را به صورت غيرمستقيم و مجهول وار بيان کند. طرح 
موضوع نيز باید با زبان و رفتار کودکانه و با استفاده از پخش 
فيلم، تصویر، بازی، نمایش، قصه و سایر ابزارها و محتواهای 
جذاب پيش رود تا دانش آموزان ضمن برانگيختگی و مواجهه 
با ابهامات و چالش ها و ســؤال های فــردی و گروهی و پس 
از کنــکاش و تکاپو به نوعی درگير روش اکتشــاف گروهی، 
گفت وگوی جمعی، بارش افکار و... شوند. آن ها باید خودشان 
با تلاش خویشتن پی به مفهوم »آب« ببرند، به واژه و مفهوم 
موردنظر توجه كنند و آن را در خاطر بســپارند. بدین ترتيب 
هر کدام با بازنمایی درونی و تفســير شخصی در ذهن  خود 
تعریف و توصيف تجربی خود از آب را داشــته باشند و دانش 

آن را در خزانه ی یادگيری تثبيت کنند.
2. لازمه ی تربيت تمام ســاحتی، در این رویکــرد، پيونددادن 
همه ی فعاليت هاي کلاسی معلم و دانش آموزان به موضوعاتی 
کاربردی و واقعی حول مفهوم یا مفاهيم موردنظر اســت. این 
پيونــد از قبل، حين و بعد از ورود آمــوزگار و در قبل و حين 
و پس از تدریس تا جمع بندی و خروجش از کلاس را شــامل 
می شود. این پيوند همچنين باید به صورت انگيزشی و با تکيه 
بر دانش، نگرش، توانش، کنش حرفه ای و به کارگيری و تعميم 
سوادهای کاربردی و انواع روش ها و مهارت های حرفه ای معلمی 
همچون زبان کودکی، بازی، قصه، هنر و... صورت بگيرد. استفاده 
از محتواها و ابزارهای آموزشــی و چندرسانه ای همچون فيلم، 
عکس، صدا و... نيز در این زمينه یاری رســان است. استفاده از 
این ابزارها علاوه بر ســنجش و جهت دهی رفتارهای ورودی و 
انعکاس پيش سازمان دهنده در طرح واره های ذهنی فراگيران، 
به نوعی در فضای گروهی دانش آموزان انگيزه بخش است و باعث 
آمادگی برای یادگيری و جذب عميق موضوع نيز خواهد شد. 
البته به تناســب موضوع و محتوا و مواد درسی، این موارد نيز 
مفيد خواهند بود: استفاده از مناسبت های تقویم و رویدادهای 
محيطی و رسانه ای، اســتفاده از تاریخ تولد هر کدام از بچه ها، 
پيونددادن موضوع درســی به وقایع تربيتی روزانه و محيطی، 

معرفی موقعيتی جدید و بيان یک قصه و داستان.
بار دیگر تأکيــد می کنم که موضوع پيوند دادن ســاحت ها و 
تلفيق باید در تمام فعاليت هاي آموزشی و تربيتی در محيط و 

موقعيت های یاددهی و یادگيری باشد؛ یعنی این پيوند، چنانچه 
گفته شــد، قبل و حين و بعــد از ورود آموزگار به کلاس، قبل 
و حين و پس از تدریس، طراحی آموزشــی و تدریس، تعيين 
اهــداف، ایجاد انگيزه و آمادگی، آمــوزش و تدریس، تعيين و 
به کارگيری ابزارها و رسانه ها، تعریف موقعيت ها، انجام فرایندها، 
تعيين تکاليف، ارزشيابی و پایان کلاس را باید در بر بگيرد، نه 
صرفاً در مرحله ی طراحی آموزشی و تعيين اهداف باشد یا فقط 
در مرحله ی آموزش و تدریــس از روی طرح درس مدنظر قرار 
بگيرد و بقيه ی زمان و فعاليت کلاس از رویکرد تک ســاحتی 

پيروی کند.
3. در رویکــرد آموزش و یادگيری تمام ســاحتی لازم اســت 
پيوند های تمام ســاحتی موضوعات و محتوای درسی بر اساس 

این موارد ایجاد شود و توسعه یابد:
الف( اهداف آموزشی موضوع و به تناسب اهداف ساحتی دوره ی 

تحصيلی ابتدایی )مصوب شورای عالی آموزش و پرورش(؛
ب( حوزه های تربيت و یادگيری سند برنامه ی درسی ملی؛

ج( پيشينه و زمينه ی موضوع؛
د( اهميــت، کارکردها، آثار و پيامدهــای اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، تربيتی، سياسی و رسانه ای موضوع؛
ه ( کاربرد در زندگی واقعی روزانه.

این توسعه باید در راستای تعميق و جامعيت بخشی به اکتشاف 
و درک عميق رخ دهد. همچنين باید شروع به ساختن دانش 
و کســب نگرش و تبلور رفتاری كنــد که در نتيجه ی آموزش 
تمام ساحتی در کلاس درس و یادگيری عميق و معنادار برای 

دانش آموزان ایجاد می شود.
4. از دیگر مختصات این رویکرد، گام تکميلی اســت که منجر 
به تحقق تربيت تمام ساحتی می شود. این گام همانا پيوندهای 
فراســاحتی اســت که به منظور پرورش و کسب مهارت های 
زندگی، مهارت های زبانــی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی و 
شهروندی ایجاد می شود. از این رهگذر دانش آموزان به این موارد 

نيز دست مي یابند:
الف( سوادهای چندگانه ی کاربردی.

ب( توانایی حل مسئله با هدف کاربرد آموخته های مدرسه ای در 
عمل و قابليت حل مسائل همه جانبه ی زندگی واقعی.

ج( داشــتن انگيزه و روحيه ی کنش گــری در زندگی فردی و 
اجتماعی.

 در چنيــن حالتی می تــوان ادعای تحقق نســبی یادگيری 
تمام ساحتی دانش آموزان را داشت. لازم است آموزگار به تعریف 
موقعيت یادگيری فراکلاســی/ فرامدرسه ای مشابه با شرایط و 
وقایع و محيط زندگی واقعی دانش آموزان اقدام كند. همچنين 
تکاليفــی را از نوع کاربردی و مهارت محور تعيين كند و ضمن 
ارزشيابی ميزان آموخته ها و کسب مهارت ها به رصد وضعيت 
تحقق تربيت تمام ســاحتی با اجرای دقيق و صحيح ارزشيابی 
کيفــی و توصيفی و با توجه به تفاوت هــای فردی  و جامعيت 

یادگيری تمام ساحتی بپردازد.
ادامه ی این مطلب را در شماره های آینده مطالعه كنيد.
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ديد و بازديد
 نقدی بر روش سنتی بازديـدهای 

كـلاسی مدرسه هـای ابتـدايی

دكتر مسلم امیری،  مشاور مدرسه های جوانرود
امید ویسی، سرگروه آموزشی مدرسه های ابتدایی جوانرود

معلمان به منظور ارتقای کارکردهای شــناختی و عاطفی 
دانش آمــوزان و اجرای برنامه های آموزشــی و تربيتی 
تدوين شده در کلاس های درس، نياز به فضايی امن و به دور 
از تنش  دارند. علاوه بر آن، داشتن کلاسی آرام و فضايی 
مثبت برای دانش  آموزان نيز نگرشــی را ايجاد می کند تا 
بتوانند خودپنداره ی   تحصيلی و آموزشگاهیِ شکوفايی را 
در خود به وجود آورند و در سايه ی آن، پيشرفت تحصيلی 
و زندگی اجتماعی خود را تضمين کنند. در اين نوشــتار 
کوتاه که حاصل مطالعات تطبيقی و بر اساس سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش اســت، ســعی بر اين است که 
تأثير بازديدهای مرســوم و سنتی راهبران، کارشناسان 
و سرگروه  های آموزشــی بر کيفيت يادگيری فراگيران و 
انگيزش شغلی و آموزشی معلمان دوره ی ابتدايی بررسی 

و راهکار ارائه شود.

کليدواژه ها: بازديد کلاسی، يادگيری، آموزش.

در ســال هاي اخير، حركتــی جهاني در ميان 
محققان و سياست گذاران شروع شده است که 
هدف آن، مطالعه ی عوامل مؤثر در ساخت نظام 
آموزشــي كارآمد، با توجه بــه مفهوم حرفه  اي 
ارتقــای معلمان و اجراي اصلاحــات، در نظام  
آموزش وپرورش اســت. نتایج پژوهش ها ظهور 
ابعاد جدیــدي را از مفهوم تدریــس معلم در 
اجراي این اصلاحات آموزشــي نشان می دهند. 
گزارش هــاي تحقيقاتي حاکی از آن اســت كه 
انجــام تحقيقات طولي و تمركز غيرمســتقيم 
حضورهــای  از  دوری  و  درس  کلاس  بــر 
غيرقابل پيش بينی و مستقيم، به عنوان بازدید از 
کلاس ها، حتي مي تواند به دولت ها در زمينه ی 
موفقيت در بهبود عملكرد مدرسه ها كمك كند. 
به نظر مي رســد با حذف بازدیدهای حضوری 
و كاربرد سبك غيرمســتقيم نظارتی مناسب، 
می یابد،  افزایــش  معلمــان  درونی  انگيــزش 
مشــاركت كلاسي بيشــتر می شــود و سطح 

پيشرفت تحصيلي دانش  آموزان بالاتر می رود.
متأســفانه در این بين، در نظام آموزشیِ سنتی 
کشورمان، حضور راهبران آموزشی، بازدیدهای 
اعضای گروه های آموزشی، نظارت های غيرعلمی 
کارشناســان مرتبط و غيرمرتبط آموزشــی و 
اداری از کلاس های درس، به خصوص در دوره ي 
ابتدایی، تقریباً به معضلی روزانه یا هفتگی برای 
آموزگاران ابتدایی تبدیل شده است. این اقدام 
غيرعلمی که در حال حاضر به گواهی مطالعات 
آموزش وپــرورش تطبيقی می تــوان به جرئت 
گفت که در بيشتر نظام های آموزشی کشورهای 
پيشــرفته ی جهان بدین شــيوه و روش که در 
ایران اجرا می شــود وجود نــدارد، به موتوری 
برای کاهش انگيزش شــغلی معلمان، دخالت 
در ســبک مدیریت کلاس درس، ایجاد فشــار 
روانی در معلم و دانش آموز و معضلات آشکار و 
پنهان دیگری در آموزش وپرورش کشور تبدیل 
شده اســت. از ویژگی های بارز برنامه ی نظارت 
و راهنمایی جدید در کشــورهای پيشــرفته، 
برخلاف روش  های قدیمی، این اســت که معلم 
اصلًا زیر ذره بيــن قرار نمی گيــرد؛ بلکه فقط 
برنامه ها، فرایندها، شــرایط یادگيری، ابزارها و 
تسهيلات و... است که تجزیه وتحليل می شوند. 
بر این اســاس حتی وضعيــت دانش  آموزان در 
خارج از مدرسه نيز مورد بررسی قرار می گيرد.

معضلی به نام بازديد

غلامرضا بهرامي
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دیدگاه کلی این اســت که راهنمایان و راهبران آموزشــی، به منظور اصلاح وضع آموزشی موجود، باید با معلمان و به کمک آنان 
فعاليت کنند و از طریق همکاری  حرفه ای سعی در ارتقای کيفيت عملکرد و رفع مسائل و مشکلات آنان داشته باشند؛ نه اینکه با 
حضورهای ناگهانی و منفعلانه در کلاس درس، اهميت فعاليت های آموزشی را زیر سؤال ببرند. بنابراین قبل از هر چيز به راهبران 
آموزشــی و سرگروه ها و افراد آموزشی بازدید کننده از کلاس های درس پيشنهاد می شود از روش سنتی ارزشيابی از فراگيران در 
کلاس و انتخاب چند دانش آموز و پرســش چند سؤال، برای سنجش سطح یادگيری، فاصله بگيرند و به جای آن با اعتماد کامل 
به معلمان این مرز و بوم و با عنایت به استقرار نظام ارزشيابی توصيفی و با علم به پایه های تخصصی و جوانب این شيوه ی نوین، 

راهکارهایی را که در ادامه بيان می شوند، مدنظر قرار دهند و اجرا کنند:
é مطالعه ی ضمنی و مختصر اطلاعات فردی و خانوادگی و درسی دانش آموزان، توسط بازدیدکنندگان دائمی، به منظور جلوگيری 

از اتفاقات نادرست و ناخواسته ی عاطفی و درسی برای فراگيران در کلاس های درس.
é بررسی پوشه ی کارهای دانش آموزان و موارد گردآوری شده در آن ها.

é اجرای آزمونک های کتبیِ از قبل اطلاع رسانی شده در مباحث درسی،  به جای حضور اتفاقی و ناگهانی در کلاس درس.
é انتخاب دانش آموزان فعال و دارای انگيزه و با توانایی علمی بهتر توسط معلم و هماهنگ با وی در هنگام بازدید، به جای انتخاب 

ناآگاهانه و نادرست دانش آموزان.
é توجه به اصول و مبانی ارزشيابی توصيفی؛ مانند پيش  نيازهای یادگيری مطالب درسی و سطح علمی گذشته ی فراگيرانی که 

مورد سؤال قرار می گيرند.
é بررسی و تجزیه وتحليل مطالب درسی و آموزشی و مشکلات تدریس معلمان، به جای بررسی و تحليل یادگيری فراگيران.

é استفاده از تقویت  كننده های مثبت مادی و معنوی. 
é پرهيز از برخوردهای گزینشی، خشک و نظامی مآبانه با معلمان.

é انتخاب راهبران و سرگروه های آموزشی از ميان نيروها و معلمان باانگيزه و دارای مدارک علمی بالا و مرتبط با آموزش ابتدایی.
é توجه به درس هایی مانند هنر، تربيت بدنی، قرآن و پرورشــی به جای تأکيد صرف بر درس هایی مانند ریاضيات و فارســی در 

بازدیدهای آموزشی.
é رصد و پيگيری واقعی پيشرفت ها و کمبودها در عمل، به جای تهيه ي گزارش ها و صورت جلسات مصور.

é توجه به اصول تغذیه ای، بهداشتی، مالی و حتی ظاهری دانش آموزان و تنظيم انتظارات بر اساس واقعيت ها.
é اعتماد به معلم و ایمان واقعی به زحمات آنان علی رغم وجود تنگناها و مشکلات مالی و معيشتی.

راهكارها و پيشنهادها
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آموزشي
 مرضیه عرب زاده

آموزگار پایه ي ششم ابتدایي

امــروزه با تغيير ســبک زندگــی، افزایش 
شهرنشــينی و آپارتمان نشينی و همچنين 
ورود ابزار های صنعتی و مدرن شاهد کاهش 
فعاليت های حرکتی در جامعه هســتيم. با 
شروع بيماری کرونا این مسئله بيشتر هم شده 
است که متأسفانه پيامدهای بسياری به دنبال 
دارد. بنابراین انتخاب سبک زندگی فعال باید 
به صورت فرهنــگ از همان اوان کودکی و با 
آموزش در نظــام تعليم و تربيت دانش آموزان 
به عنوان یک اصل با معيارهای صحيح نهادینه 
شــود. توسعه ی ســواد دانش آموزان یکی از 
رســالت های مهــم آموزش و پرورش اســت 
که به ابعاد گوناگونی مانند ســواد خواندن و 
نوشتن، سواد رســانه ای، سواد اجتماعی و ... 
می پردازد و یکی از ابعاد مهم آن ارتقای سواد 
حرکتی است. سواد حرکتی دانشي است كه 

باعث ایجاد اعتماد به نفس و شایستگی بدنی 
در انجــام فعاليت های جســمانی و حرکتی 
در محيط های گوناگون مي شــود و یکی از 
عوامل زیربنایی در کيفيت  فعاليت های بدنی 

کودکان است.
سال گذشته سواد حرکتی یکی از برنامه های 
ویژه ی مدرسه ی ما بوده است و من با توجه 
به شرایط موجود و در مسير فرهنگ سازی 
سبک زندگی فعال و ســالم با اجرای طرح 
»تنفــس آموزشــی«، در کلاس و زنــگ 
تفریح، بر آن شــدم گامی هر چند کوچک 
در این راســتا بردارم. در ادامه نمونه هایی از 

فعاليت های انجام شده را بيان می کنم. 

حركت بين گوش و بينی 
این یک چالش ســریع و آسان برای تنظيم 
مجدد مغز اســت. به کودکان آموزش دهيد 
با دســت راســت خود گوش چپ خود را 
لمــس و در عين حال با دســت چپ بينی 
خود را لمس کنند. سپس از آن ها بخواهيد 
دســت های خود را عوض کنند و با دســت 

12
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چپ خود گوش راست و با دست راست بينی 
خود را لمس کنند. ســپس چند بار به جلو 
و عقب بروند. بعــد از آن، از آن ها بخواهيد 
چشمان خود را ببندند، نفس عميقی بکشند 
و همــه ی آن کارها را دوباره انجام دهند. یا 
به جای جلو و عقب، بازي »بشــين و پاشو« 
را بكنند و هنگام نشستن عمل دم و هنگام 

بلند شدن عمل بازدم را انجام بدهند.

فقط بپر
گاهی اوقات بچه ها فقط نياز به تخليه ي انرژی 
دارند. از آن ها بخواهيد وانمود کنند که در حال 
پریدن روی یک جستانک )مينی ترامپولين( 
هســتند. این کار باعث می شود حرکت آن ها 
به جای حرکت در سراسر اتاق در یک صفحه ی 
عمودی حفظ شود. چند دقيقه به آن ها فرصت 

دهيد تا رها شوند.

استراحت های مغزی برای بچه ها )كشش(
 این هرگز ایده ی خوبی نيســت که زمان 
زیادی را صرف نشســتن در یک وضعيت 
کنيد. به بچه ها اجازه دهيد استراحت کنند 
و کمی انعطاف پذیری را به ســتون فقرات 

خود بازگردانند. 

باران را بباران
یک طوفان باران را تداعی کنيد. با نشستن 
یا ایستادن پشت ميز از بچه ها بخواهيد که 

قابلمه را هم بزنيد
از بچه ها بخواهيد تصور کنند در مقابل یک 
قابلمه  داخل  ایســتاده اند.  بزرگ  قابلمه ی 
آش قــرار دارد. یک هم زن بزرگ را بگيرند 
و آن را در ته قابلمه بچرخانند. به آرامی در 
جهت عقربه های ساعت شروع به هم  زدن 
کنند. از دانش آموزان بخواهيد از تمام بدن 
خود برای کمک به داشــتن دامنه ی کامل 
حرکت در مچ دست و شانه استفاده کنند. 
بعد از یک یــا دو دقيقه، جهت را برعکس 

کنند. 

مهم تریــن و کاربردی ترین مهــارت برای 
شــکل گيری سواد حرکتی، در رده ی سنی 
8 الی 10 ســال، انجام فعاليت های بنيادی 
پریدن، تعادل و هوازی است. توسعه ي این 
نوع مهارت ها به وسيله ی بازی و مسابقه های 

سرگرم کننده امکان پذیر است. 
جالب اســت بدانيــد انجــام فعاليت های 
بنيادی، در رده ی سنی 8 الی 10 سال، در 

تناسب اندام نقش بسزایی دارد.
علاوه بــر ایــن، مناســب ترین دوره برای 
یادگيری و تقویت مهارت های حرکتی تا سن 
14 سالگی اســت. برای تقویت مهارت های 
حرکتی می توانيد کودک را برای حضور در 
محيط های سرگرم کننده تشویق کنيد و وی 
را برای انجام ورزش های بســکتبال، کاراته، 
چم ورزی )ژیمناستيک(، هندبال، بدمينتون، 

تنيس و واليبال آماده سازید.

یک انگشت، ســپس دو انگشت و به ترتيب 
سه و چهار انگشت و سپس تمام دست خود 
را روی ميز بکوبند تا زمانی که همه ی شما 
احســاس کنيد در وسط ســيل هستيد. با 
فروکش کردن طوفان، از پنج انگشت شروع 
و به یک انگشت به سمت عقب حرکت کنيد. 

از استاديوم الهام بگيريد )موج(
فعاليت »موج« از انتهای یک ســوی اتاق 
شــروع می شــود. بدین گونه کــه بچه ها 
بــالای  را  بازو هایشــان  و  می ایســتند 
ســر می اندازنــد و در حين بازگشــت به 
صندلی هایشــان، آن ها را پایين می آورند. 
این عمــل در هر ردیف دنبال می شــود 
تا به انتهــای دیگر اتاق برســد. کودکان 
را تشــویق کنيد خودشــان به پاها یا به 
دستان خودشان به گونه ای ضربه بزنند که 
در حرکت دائمی باشــند. این کار موجب 

تقویت دست و پایشان می شود. 

روی صدا تمركز كنيد
از بچه ها بخواهيد آرام باچشــمان بســته 
بنشــينند. زنگــی را به صــدا در آورید. از 
آن ها بخواهيد با دقت به صدای زنگ گوش 
دهنــد، لــرزش را در بدن خود احســاس 
کنند که با صدا طنين انداز می شود. سپس 
به آرامی محو می شــود. به آن ها بگویيد در 
حالی که روی صدا تمرکز می کنند، به آرامی 

و عميق نفس بکشند.
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در گفت وگو با جمعی از
معلمان مقطع ابتدایی مطرح شد:

 زهرا نصیری
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي، استان زنجان

نظام آموزشی کشور در ســال های اخير تغييراتی را به خود 
دیده اســت. به تبع آن تغييرات، روش های تدریس نيز تغيير 
یافته و روش های ســنتی تدریس و کلاس داری جای خود را 
به روش های نوین داده اســت. یکی از مهم ترین ویژگی های 
روش های نوین، تعامل دانش آموزان در فرایند یادگيری است. 
البته باید توجه داشت که این موضوع، هم در آموزش حضوری 

و هم در آموزش مجازی، حائز اهميت است. 
آنچه گفته شد اصلی کلی برای تدریس به همه ی دانش آموزان 
در شرایط ایدئال است؛ اما به اذعان معلمانی که سال ها تجربه ی 
تدریس با روش های نوین را دارند، برخی از دانش آموزان به دليل 
وضعيت خاص جسمی، ذهنی و حتی اخلاقی، در عين حال که 
در کنار سایر دانش آموزان به تحصيل می پردازند و بر اساس 
روش های نوین تدریس آموزش می بينند، به شرایط خاصی 
نياز دارند تا یادگيری صحيح در آن ها اتفاق بيفتد. برای این 
منظور لازم اســت معلم به برخی نکات ظریف  توجه ویژه ای 
داشته باشد. برخی از این نکات عبارت اند از: روشی که چنين 
دانش آموزانی به وسيله ی آن می توانند به درک مطلوب از درس 
برســند، توانایی دانش آموز در انجام تکاليف، محل نشستن 
دانش آمــوز در کلاس، تمرین های ویژه ای که باعث مرتفع یا 
کمرنگ شدن مشکل خاص آن ها می شود، نوع تکليف متفاوتی 
که این دانش آموزان باید دریافت کنند و برخورد مناسب معلم 

با این دانش آموزان با توجه به مشکلی که دارند. 
در این ميان نکته ی اساسی آن است  که برای دریافت نتيجه ی 
مطلوب از این روش آموزشی، به ویژه در رابطه با دانش آموزانی 
که وضعيتی خاص دارند، آنچه اهميت ویژه ای دارد، تعامل و 
تبادل اطلاعات درباره ی دانش آموزان در ميان معلمان پایه های 
گوناگون است تا اطلاعات لازم درباره ی هر دانش آموز به معلم 
ســال آینده منتقل شود و او بتواند با درکی درست از شرایط 

دانش آموزانش به تربيت و آموزش در کلاس درس بپردازد.
البته ناگفته پيداســت کــه اهميت این موضــوع در ميان 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدایی برجســته تر اســت؛ چراکه 

موفقيت های آموزشی  
درگرو تعامل معلمان

دانش آموزان این مقطع ظرافت ها و حساســيت های روحی 
خاصی دارند. از طرفی بيشتر این مشکلات با توجه و درایت 
معلــم و همکاری اوليای دانش آموز تا حــد زیادی در دوران 
ابتدایی مرتفع می شود. همچنين در سنين بالاتر، دانش آموز 
شناخت بيشتری از وضعيت جسمی و روحی خود پيدا می کند. 
ازاین رو، آنچه سرنوشت و آینده ی کودک را رقم می زند، درک 
صحيح معلم از شرایط جســمی و روحی اوست. با توجه به 
اینکه موضوع ذکرشده، موضوعی به غایت مهم اما تا حد زیادی 
مغفول است، با چند تن از معلمان مقطع ابتدایی، پيرامون این 

موضوع، به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه  می خوانيد.

تعامل معلمان با يكديگر موفقيت های آموزشی را پايدارتر می كند
خانم حسينی، معلم پایه ی اول ابتدایی، با تأکيد بر اینکه تعامل 
معلمان با یکدیگر موفقيت های آموزشی را پایدارتر می کند، 
می افزاید: »در صورتی که این تعامل وجود نداشته باشد، نه تنها 
زحمات معلم های پایه های قبل به ثمر نمی رسد، بلکه احتمال 
ایجاد آســيب در دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان با شرایط 

خاص، وجود دارد.«
وی به یکی از تجربه های خود اشاره می کند و می گوید: »در 
یکی از سال های تدریسم، در پایه ی اول ابتدایی، دانش آموزی 
داشتم که در همان هفته ی اول، به مشکل خاص او پی بردم. او 
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معلمان تعامل لازم وجود داشت و اطلاعات لازم درباره ی آن 
کودک به معلم پایه ی بالاتر منتقل می شد.« 

ضرورت ثبت وضعيت خاص دانش آموزان در پرونده ی آن ها 
خانم گلبن، معلم پایه ی چهارم دوره ي ابتدایی، نيز در تأیيد 
ســخنان همکارش اظهار می کند: »از نظر من که سی سال 
است در مدرســه های متعدد با کودکان کار کرده ام، یکی از 
کارهــای مهم و ضروری کــه هر معلم باید در پایان ســال 
تحصيلی انجام دهد، این است که با توجه به شناختی که از 
تک تک دانش آموزان پيدا می کند، نکته های مهم را مدنظر قرار 
دهد. نکته های مهمی مثل مشکلات جسمی، روحی، آموزشی 
و حتی برخی از مســائل خانوادگی از قبيل فوت یکی از اوليا 
و امثال آن، که در روحيه ی کودک تأثير بســزایی دارد. معلم 
بایــد در برخوردهای خود، به این مــوارد توجه و در رابطه با 
تک تک دانش آموزانش یادداشتی تهيه کند و به مدیر مدرسه 
تحویل دهد تا به طور محرمانه در پرونده ی دانش آموز نگهداری 
شود و به معلم سال آیند ی او، حتی اگر به مدرسه ی دیگری 
منتقل شد، تحویل داده شود. در این صورت معلمان پایه های 
گوناگون، در حقيقت تکميل کننده ی کار یکدیگر خواهند بود 
و چه بسا با همکاری اوليای دانش آموز، مشکل مدنظر قبل از 
ورود دانش آموز به پایه ی بالاتر مرتفع شود. اما این یک واقعيت 
است که اگر تعامل لازم در ميان معلمان وجود نداشته باشد، 
تلاش معلم های سال های قبل، به ویژه در رابطه با دانش آموزان 

دارای مشکل خاص، بی ثمر خواهد ماند.«

نقش اوليا در فرايند آموزش دانش آموزان  
خانم حيدری معلم پایه ی ســوم اســت. او نيز معتقد است: 
»علاوه  بر همکاری و تعامل معلمان، همکاری اوليا نيز اهميت 
ویژه ای دارد؛ چراکه مــا در تجربه های خود، دانش آموزانی را 
داشته ایم که مثلًا دچار اختلال یادگيری بوده اند و این موضوع 
توسط معلم تشخيص داده شده بود، اما متأسفانه اوليای این 
دانش آموز کمترین همکاری را با مدرســه نداشتند و گویی 
چنان از فرزندشــان نااميد بودند کــه وضعيت او را پيگيری 
نمی کردند. در صورتی که مشــکل آن کودکان با مراجعه به 

مرکز اختلالات یادگيری قابل حل بود.«
وی ادامه می دهد: »لازم است اوليای دانش آموزانی که دارای 
مشــکل خاص مثل مشکلات جسمی هستند، در اولين روز 
مدرســه، موضوع را با معلم فرزند خود در ميان بگذارند. این 
امر معلم را در تعليم وتربيت آن دانش آموز و مدیریت صحيح 
کلاس یاری می کند.« حيدری تأکيد می کند: »مسلم است 
که تعليم وتربيت فرایندی پرپيچ وخم است که تنها در سایه ی 
تعامل معلمان و اوليا می تواند مســير خود را به درستی طی 
کند و به هدف برسد.« تعليم وتربيت نظامی تعاملی است که 
مهم ترین ارکان آن، اوليا، معلمــان و دانش آموزان اند. وقتی 
تعامل لازم با شيوه های صحيح برقرار شد، انتقال تجربه ها و 
خلق روش های جدید و مؤثر در تعليم وتربيت محقق می شود.

تحمل فضای شلوغ و سروصدای زیاد را نداشت و وقتی که در 
چنين شرایطی قرار می گرفت، تعادل روحی خود را از دست 

می داد و شروع می کرد به دادزدن.« 
حسينی ادامه می دهد: »با دیدن این شرایط، در روزهای اول، 
فرض را بر این گذاشتم که چون برای اولين بار فضای مدرسه 
را تجربه می کند، دست به چنين کاری می زند و دادزدن هایش 
ارادی است؛ اما طولی نکشيد که متوجه شدم این حالت برای 
او کاملًا غيرارادی اســت و او نمی تواند محيط پرسروصدا را 
تحمل کند. وقتی موضوع را با اوليایش در ميان گذاشتم، آن ها 

تشخيص مرا تأیيد کردند.«
وی مي گوید: »در طول سال تحصيلی، همه ی توانم را برای 
آرامش کلاس و آرامش آن دانش آموز که اتفاقاً توانایی بالایی 
در درک مفاهيم درســی داشــت، به کار گرفتم. او با سطح 
خيلی خوبی پایه ی اول را پشــت  سر گذاشت؛ اما سال بعد، 
به دليل نقل مکان خانواده اش، او هم به مدرســه ی دیگری 
منتقل شــد. متأســفانه مطلع شــدم که معلم پایه ی دوم 
نتوانســته بود شرایط او را تشــخيص دهد. به همين دليل 
مشــکلات زیادی برای این دانش آمــوز به وجود آمده بود تا 
جایی که خواستند آن کودک را به مدرسه ای خاص معرفی 
کنند، در حالی که به نظر من او می توانست همه ی پایه ها را 
در کنار دانش آموزان عادی سپری کند، به شرط آنکه در ميان 
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بهبود مهارت های كلامی 
آموزگاران با استفاده

از فن ان ال پی

باارزش ترین آن هاست .
بنابــر دیدگاه ان ال پی، حــرکات ناخودآگاه و 
خودکار چشــم یا همان اشارات و سرنخ های 
چشمی غالباً با فرایندهای فکری خاصی همراه  
اســت و نظام های بازنمایی ذهن برای ایجاد 
ارتباط مؤثرتر با مخاطب خود را نشان می دهد.

درك علائم چشمی 
بالا و چپ : یاد آوری تصاویر.

بالا و راست: ساختن تصاویر .
وسط و چپ: یاد آوری اصوات.
وسط و چپ: ساختن اصوات .

چپ و پایين: گفت وگوی درونی.
راست و پایين: ایجاد یا بروز احساس .

مستقيم به جلو: دست یابی سریع به اطلاعات .

روش بررسی رابطه ی حركات چشم و تفكر
از فــرد نمونه در مورد موضوعاتي كه در ادامه 
ذکر مي شوند، سؤالاتی را بپرسيد . سپس برای 
انتخاب روش ارتباط مؤثر، حرکات چشم او را 

یادداشت کنيد یا به خاطر بسپارید .
1. یادآور تصاویر : رنگ ماشين ، پروانه ی در حال 
پرواز. 2. ساختن تصاویر : ترکيب بدن اسب با 

محمدحسن بهروزیان
 مدرس بازنشسته ی دانشگاه 

فرهنگیان 

در شماره  های پيشين، سنخ های )تيپ های( 
عبارت  که  دانش آمـــوزان  شــخصيتی 
بودنـــد از سه سنخ اصلی، يعنی بصری ، 
سمعی و لمســی و يک سنخ فرعی يعنی 
ســنخ اســتدلالی و منطقی توضيح داده 
شدند. در ادامه ی مطالب يادشده، به موارد 
کاربردی ديگری اشــاره می کنيم . اميد که 
برای همــکاران گرامی در همه ی دوره های 
تحصيلی، به خصــوص در دوره ی ابتدايی، 
مفيد باشــد. شايان ذکر اســت که موارد 
يادشــده فقط مختص بهبود روابط در روند 
آموزشــی معلمان نيستند؛ بلکه در همه ی 
موقعيت هــاي ارتباطی افــراد با ديگران 

می توانند مؤثر واقع شوند.

کليدواژه ها: کانال های ارتباطی، تفکر واسنجی، 
آیينه کاری، علائم چشمی

ارتباط مؤثر با استفاده از كانال های حسی غالب 
بر اســاس روش ان ال پــی، نظــام بازنمایی 
اطلاعاتی ای که فرد بيشــتر از آن اســتفاده 
می کنــد در نوع کلماتی که بــه کار می برد، 
انعــکاس پيدا می کند ؛ مثــلًا جملاتی مانند  
»می بينم چه می گویيد«، »گفته هایت خوب 
به نظر می رســد« و »در گفته های شما حس 
خوبی اســت « هر یک بيانگر کانال حســی 
خاصی است که سنخ خاصی را نشان می دهد. 
در نتيجه برای ارتباط مؤثرتر با هر کدام از آن 
سنخ های شخصيتی نياز به استفاده از روشي 
جداگانه اســت . با شــناخت و تکيه به کانال 
حسی طرف مقابل می توانيم با او ارتباط بهتری 
برقرار کنيم؛ مثلًا ورزشــکاران که اطلاعات را 
بصری دریافت می کنند ، نخست با خودگویی 
درونی، آن اطلاعات را پردازش و سپس به آن 
عمل می کننــد . نظام هدایت این افراد بصری 

است؛ اما نظام تجسمی شنيداری دا رند.

تفكر  واسنجی 
 همچنان كه گفته شد، معلم مي تواند گفتار و 
كلمات فراگيــران خود را به منظور پي بردن به 
ویژگي هاي دروني او مورد ارزیابي و واســنجي 
قــرار دهد و از این طریق ارتباط مؤثرتري را با 
آن ها برقرار كند. عباراتی مانند »آینده ی روشنی 
داری «، »شيطونه می گه بزنش « و »آینده را باید 
ساخت « به ترتيب نشان دهندة سنخ شخصيتی 

دیداری ، شنيداری و حرکتی هستند .
بنابراین هر سنخ شخصيتی کلمات مخصوصی 
دارند که از آن طریق شناسایی می شوند و لازم 
اســت با روش مخصوص به خودشان با آن ها 
در ارتبــاط بود. برخی از این کلمات و مفاهيم 

عبارت اند از:
اندازه ،  رنگ ، شکل ،  کلمات سنخ ديداری : 

نزدیک ، دور ، داخل ، خارج.
کلمات سنخ شــنيداری : صدا ، بلند ، آرام ، 

آهسته ، گفتن ، شنيدن.
کلمات سنخ حسی : نرم ، زبر ، لطيف ، ضخيم ، 

نازک.

آيينه كاری
به استفاده از کلمات و حالات طرف مقابل، 

برای ایجاد ارتباط مؤثر، آیينه کاری می گویند ؛ 
مثلًا اگر معلم هنگام حرکت،  بدن خود را 

شکل بدن دانش آموزش قرار دهد یا از کلمات 
او استفاده کند، می تواند همان احساسات 

به همراه تفکرات دانش آموز را داشته باشد و در 
نتيجه ارتباط خود را مؤثرتر سازد .

ساختار تفكر و علائم چشمی 
از دیدگاه ان ال پی، بين حرکات چشم و نوع 

تفکر رابطه ای وجود دارد . حرکات چشم، 
به عنوان نشانگر فرایند های ادراکی خاص ، از 

شناخته شده ترین اکتشافات ان ال پی و در عين 
حال بحث برانگيزترین و به طور بالقوه یکی از 

بهبود مهارت هاي كلامي 
قسمت اول

بهبود مهارت هاي كلامي 
قسمت دوم
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سر خروس ، انسان سه چشم. 3. یادآور صوت : 
صدای دست زدن ، آهنگ مورد علاقه ی خود.

4. ســاختن صوت : هم زمان صدای قورباغه و 
پرواز هواپيما. 5. گفت وگوی درونی : کی با خود 
حرف می زنی؟ چه به خود می گویی؟ 6. یادآور 
احساس : احساس برف روی دست. حس کنيد 
خسته هستيد . 7. توليد حس حرکتی : حس 

نااميدی ای که باعث کاری در شما شود .

روش ثبت حركات چشم 
در ثبت حرکات چشمی توجه داشته باشيد 
که بعضی از افــراد عادت های خاصی دارند ؛ 
مثلًا افراد با تجسم قوی ممکن است، بدون 
توجه به حسی که موردنظر آزمونگر است، به 
بالا، چپ یا راســت نگاه کنند. اگر از چنين 
فردی بخواهيد آهنگــی به یاد آورد، ممکن 
است، به جای تصور خود آهنگ، جلد آن نوار 
یا لوح فشــرده را تصور کند؛ اما افراد حسی 
قوی به جــای فکرکردن به احساساتشــان، 
دربــاره ی صدای آن آهنگ، بــه پایين نگاه 
می کنند. بنابراین لازم اســت از فرد پرسيده 
شــود هنگام پاسخ دادن به ســؤال واقعاً چه 

چيزی در فکر و ذهن خود داشته  است.

مچ گيري از طريق حركات چشم
چنانچه مخاطب شــما حادثــه ای را توصيف 
کند که ناظر آن بوده اســت، اگر به چپ و بالا 
نگاه کند، در حال بازگویی واقعيت است؛ ولی 
اگر به بالا و راست نگاه کند، در حال ساختن 
تصویرهای غيرواقعی اســت و قصــد دارد به 
شــما واقعيت را نگوید. افراد منطقی کلامی 
بيشتر مایل اند سر و چشمان خود را به راست 
بچرخانند. این بدان معناست که مردم هميشه 
جهت مخالف آن نيمکره ای را نگاه می کنند که 

باید به آن عمل کنند.

بهبود روابط آموزگاران با
دانش آموزان از طريق ان ال پی

1. به پاسخ ها دقت کنيد. ریشه های ارتباط در 
پاسخ هاست . 2. موانع و پالایه هاي )فيلترهای( 
ارتباط را بشــکنيد . 3. انعطاف پذیر باشــيد. 
انعطاف پذیری کليد طلایی ارتباط اســت . 4. 

دی ان  ای ارتباط مخاطب را بشناسيد . 
 5. بــا هر کــس مثل خودش حــرف بزنيد . 
6. قبــل از حرف زدن فکر کنيد . 7. به ظواهر 
اهميــت دهيد و  همچنين بــا رفتار ظاهری 
دانش آموز خود هماهنگ شوید . 8. به عوامل 

اثربخــش در ارتباط توجه کنيــد . 9. فنون 
همراهی و هدایــت را اجرا کنيد . 10. تفاهم و 
درک متقابل داشته باشيد . 11. به لحن و آهنگ 
بيان و پيام رسانی توجه کنيد. موارد ذکرشده از 
عوامل موفقيت ارتباط اســت . 12. توجه داشته 
باشيد که ترکيب مناســبی از سرعت کلام و 
زیروبم صدا موجب جذابيت کلام می شود. 13. 
در انتخاب کلمات دقت کنيد. کلمات  کليد های 
ارتباطی هستند. 14. موقعيت ارتباطی را در 
انتقال پيام در نظر بگيرید. 15. به محيط اطراف 

توجه کنيد که تأثير بسزایی در ارتباط دارند.

 مهارت استفاده از شوخ طبعی
در بهبود ارتباط كلامی

مزایــاي اســتفاده از شــوخ طبعي در كلاس 
عبارت اند از:

1. معلم شــوخ طبع در مواجهه با دانش آموزان 
 ناآرام کمتر از واکنش منفی اســتفاده می کند . 
2. شوخ طبعی معلم بهترین سازوکار دفاعی برای 
ارتباط کلامی مؤثرتر با شاگردان غيرفعال و شلوغ 
در کلاس درس است . 3. شوخ طبعی معلم روش 
مؤثری برای مقابله با عواطف منفی دانش آموزان 
 خود مانند خشــم ، ناراحتی و افسردگی است . 
4. معلمان شوخ طبع شانس بيشتری برای داشتن 
سلامت جسمی و روانی خود و دانش آموزان خود 
دارند . 5. استفاده از شوخ طبعی توسط معلم به 
عملکرد دستگاه ایمنی و کاهش علائم تنش زا در 

کلاس درس کمک فراوانی می کند .

تنش زدايي از طريق شوخ طبعي در كلاس
شــوخ طبعي به راحتي مي توانــد از تنش در 

كلاس بكاهد؛ زیرا:
1. شوخ طبعی احســاس خودکار آمدی معلم 
و دانش آموز را بالا می برد. 2. شــوخ طبعی به 
معلم کمک می کند تا از مشــکلات ارتباط با 
دانش آموزان فاصله بگيــرد . 3. دانش آموزان 
بيشتر مایل اند در کنار معلمان شاد و سرحال 

فرایند آموزشی را دنبال کنند .
یا توجه به موارد ذکرشــده مهندســی ذهن 
یــا ان ال پی می گوید : بيشــتر مــردم از تمام 
دستگاه های احساسی خود برای ارتباط مؤثرتر 
بهره می گيرند، اما تنها به یکی از آن ها گرایش 
دارند . اگر بخواهيم در افراد با نظام های ذهنی 
متفاوت نفوذ کنيم و با آن ها رابطه ای ثمربخش 
داشته باشيم ، باید با شناخت اصول ان  ال پی یا 
همان برنامه ریزی عصبی  کلامی نوع کلمات 
و رفتار خــود را به گونه ای تغييــر دهيم تا با 
دیدگاهی که آن ها از جهان دارند هم نوا شویم.
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 محدثه همتی
آموزگار پایه ی اول  

 ابتدایی، مدرس دانشگاه  
  فرهنگیان 

                  شهر سمنان

 هـر ملت ریشـه دار در تاریخ، به مدد
بهـره مندي از عناصر هـویت بخش 
فـرهنگي و تـــاریخـي خویــش، 
حماســه اي دیرپا و ماندگار را رقم 
مي زند. این حماســه خوانشــي از 
فرهنگي،  هویتــي،  متكثــر  ابعاد 
اجتماعــي و هنري اســت. از این 
رهگذر آرایه ها و نگاره هاي فرهنگي 
معماري،  پایــداري چــون  و  مانا 
نقاشــي، ادبيات، موسيقي، آداب و 
رسوم و ده ها مؤلفه ی دیگر، هویت 
اصيل و حيات بخــش فرهنگ هر 
تـاریخ  ملت را در گذرگاه سخـت 
شكل مي دهند. در این ميان یكـي 
از عناصر ماندگار و كهن هر ملتي 
كه ارتباط ناگسســتني با ذائقه ی 
فرهنگي آن ملــت دارد؛ بازي ها و 
محلي اندكه  و  بومي  سرگرمي هاي 
در بطــن تاریــخ دراز هــر ملتي 
مجال بروز و ظهور مي یابند. شاید 
بتوان گفت كه سویه هاي لطيف تر 
ادبيــات، هنــر، آداب و رســوم و 

سایر شــق هاي حوزه ی شوق انگيز 
فرهنــگ در كالبد بازي هاي بومي 
و محلی خود را آراسته مي گردانند.
این بازي ها كه از آبشخور فرهنگي 
ایــن مرزوبوم ســيراب شــده اند 
ارتباطي درهم تنيــده با لایه هاي 
بومي و قومي سرزمين ایران دارند. 
تنــوع اقليمي و زیســتي بي نظير 
ایــران، در بســتر تاریــخ، فضاي 
مناسبي را براي ظهور انواع بازي ها 
فراهم آورده است. بازی های بومی 
و محلــی كه قدمتی بــه اندازه ی 
تاریخ سرزمينمان دارند، اكنون در 
كشاكش زندگی روزمره و پيشرفت 
علم و فنــاوری رو به فراموشــی 
هســتند. بنابراین در این مقاله به 
اهميت و فواید این بازی ها اشــاره 

خواهيم کرد ]2[.
یکی از فعاليت هــای لذت بخش و 
ســازنده برای همــه، به ویژه برای 
کودکان و نوجوانان، بازی اســت. 
کودکان زندگی در دنيای آینده را 
از طریــق بازی ها تمرین می کنند. 
ویژگی های هر بازی و فایده های آن 
در رشد همه جانبه ی قوای ذهنی، 
جســمی، شــخصيتی و اجتماعی 
کودک باعث شــده  اســت توجه 
تعــداد زیادی از دســت اندرکاران 

تعليم وتربيت به چگونگی نقش بازی 
در امــر آموزش کــودکان معطوف 
شود. همچنين بازی برای درمانگران 
وسيله ی مناسبی است تا به دنيای 
کــودکان راه یابند، آن هــا را بهتر 
بشناسند و به مشکلاتشان پی ببرند.
با گذر زمان و پيشرفت فناوری در 
دنيــا بســياری از حوزه ها از جمله 
حوزه ی بازی ها نيز متحول شده اند. 
به گذشــته ها که فکر می کنيم به 
یادمــان مي آید كه بيشــتر از هر 
چيــزی صدای خنده و شــادی از 
پس بازی های قدیمی از کوچه ها و 
محله های شهر به گوش می رسيد. 
بازی هایی که اکنون جز نام و نشانی 
از بسياری از آن ها در خاطره ها باقی 
نمانده  است. زمانی در هر خانه یک 
حياط وجود داشــت. بچه ها برای 
بازی یــا در حياط خانه  هــا یا در 
کوچه جمع می شــدند و بازی های 
قدیمــی و جالبــی می کردند؛ اما 
حــالا آپارتمان ها چنــان قد علم 
کرده اند که فضای بــازی کودکان 
مهدکودک ها  کودک،  خانه های  به 
یا در نهایت، اگر پدر و مادر فرصت 
و حوصله داشته  باشند، به بوستان 

ختم می شود.
زندگــی بازی نيســت؛ امــا بازی 
خــود یک زندگی اســت. اگر نظر 
عميقــی به این جملــه بيندازیم، 
متوجه می شــویم کــودکان برای 
زندگی کردن باید بــازی کنند. به 
همين دليل، کــودکان بازی را بر 
می دهند؛  ترجيح  دیگری  چيز  هر 
اما متأســفانه امروزه شکل، هدف 
کرده  تغييــر  بازی  ها  فایــده ی  و 
بيشتر  امروزه  که  بازی هایی  است. 
کــودکان انجام می دهنــد، مانند 
مفيد  نه تنها  رایانــه ای،  بازی های 
نيستند، بلکه آسيب و زیان فراوانی 
نيــز به همــراه دارنــد. بازی های 
رایانه ای، با بهره گيری از تصویرهای 
پرتحرک و صداهای مهيج، دنيایی 
از هيجان را به کودکان تشــنه ی 
هيجــان ارزانــی می دهند. همين 
جذبه و کشــش زیاد است که روح 

جای خالی بازی
در آموزش

بازی های بومی و محلی؛ رنگین کمانی 
از فرهنگ ناب ایرانی )قسمت سوم(



جاي خالي بازي 
قسمت دوم
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و جســم آنــان را بــرده  وار مطيع 
ميليون ها کودک  خود می ســازد. 
و نوجــوان در سراســر جهــان با 
فاصله گرفتــن از بازی هــای پویا، 
پرتحرک و شــادی آفرین ساعت ها 
مانند مسافری یکه و تنها، بی هيچ 
همراهــی، وارد دنيــای بازی های 
و  می شــوند   رایانه ای  بی انتهــای 
در نهایت با چشــمانی برافروخته 
و لب هایــی آویــزان بــا تذکرات 
مکرر والدیــن آن را رها می کنند. 
برخــلاف  رایانــه ای  بازی هــای 
بازی هــای بومی و محلــی که با 
تحرک بسياری همراه است، سبب 
تخليــه ی ناقص انــرژی، لجبازی، 
جنب وجوش  سرکوب  و  افسردگی 

کودکان می شود ]1[.
ایــران به واســطه ی تاریخ كهن و 
اصيــل خویش نقش بســزایي در 
ظهور و پيدایش بازي هاي ریشه دار 
بومي در جهــان دارد. این بازي ها 
این  فرهنگي  از سرچشــمه ي  كه 
ارتباطي  شده اند،  سيراب  مرز وبوم 
درهم تنيــده بــا لایه هــاي بومي 
و قومي این کشــور دارنــد. تنوع 
اقليمــي و زیســتي بي نظير ایران 
در بســتر تاریخ، فضاي مناسبي را 
براي ظهور انواع بازي هاي گوناگون 
بازی های  مثل  آورده  است؛  فراهم 
مربوط به مراســم عروسی، مراسم 
محصول،  برداشــت  کشــاورزی، 
عيدها، تغيير فصل ها، بارش باران، 
نكته ی  خشکســالی.  و  دروکردن 
حائز اهميت در ایــن ميان پيوند 
ميان جســم خاكي با روح افلاكي 
در تكوین بازی هاي ایراني است كه 
خود موقعيتي ممتاز را در مقایسه 
با بازي ها و تفریحات سایر كشورها 

به وجود آورده  است ]2[.

فايده ی بازی های بومی و محلی
از فایده های بازی های بومی و محلی 
که بخشی از آداب و آیين  کشور ماست 
و سرمایه ی فرهنگی و ميراث معنوی 
ایران اســلامی محســوب می شود، 

می توان به این موارد اشاره کرد ]1[.

مهران مافي بردبار
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1. کــودک بســياری از نقش های 
اجتماعــی را می توانــد از طریق 
بازی های محلی یــاد بگيرد و به 
ایفای آن هــا بپردازد؛ مثلًا کودک 
در بازی، نقش پــدر یا مادربودن 
را یاد می گيــرد و تمرین می کند. 
و  نوع دوســتی  حــس  همچنين 
تعــاون کــودکان در حين برخی 
بازی های بومــی و محلی تقویت 

می شوند.

2. درمان گرانِ اختلالات یادگيری 
معتقدنــد، بــرای درمــان و رفع 
بازی ها  برخی  یادگيری،  مشکلات 
و سنت های محلی بسيار مفيدند؛ 
مثــلًا بازی »یک  قــل، دو قل« در 
درمان بدخطی و نارسایی کودکان 
بسيار مؤثر است. همچنين برخی از 
بازی های محلی می توانند در ایجاد 
تمرکز حــواس و تقویت آن نقش 
بسزایی داشته  باشــند؛ مثل بازی 
»کلاغ پر« کــه در تقویت و ایجاد 
تمرکز حواس مفيد اســت؛ چراکه 
حــواس بازی کننده، در طول زمان 
بازی، جمع اســت تا با شنيدن نام 
چيزهایی که پر ندارند، دستش را 

بالا نبرد.

3. هماهنگی اعضای بدن شــرط 
ضروری در انجام مطلوب یک عمل 
است. تعدادی از بازی های بومی و 
محلــی می توانند این هماهنگی را 

تقویت کنند.

4. بازی هــای محلــی نســبت به 
بازی هــای رایانــه ای و بی تحرک 
امروزی از شــور و نشاط بسياری 
برخوردارند و همين شادی و نشاط 
کــودکان  روحی  ســلامت  باعث 

می شود.

امروزی  رایانــه ای  بازی هــای   .5
بيشــترین  دارند.  منفی  هيجانات 
تحرک در این بازی ها حرکت دست 
بازی کننده، در حدود دو سانتی متر، 
اســت که موشــی )موس( رایانه 

بازی های  امــا  را جابه جا می کند؛ 
سنتی باعث تخليه ی انرژی منفی 
بدن کودکان می شوند و بسياری از 
بيماری ها را از انسان دور می کنند؛ 
مثــلًا بيماری های قنــد، چربی و 
غلظت خــون از طریــق تحرکات 
هيجانی از بين می روند و بازی های 
محلــی می توانند ایــن نقش را به 

عهده بگيرند.

6. در مناطقی که هنوز بازی های 
محلــی رواج دارند، خواب کودکان 
منظم است. آن ها شب ها، به خاطر 
تخليه ی انرژی زائد بــدن، زود به 
رختخواب می روند و صبح با خواب 
کافی و سرحال از رختخواب بيرون 
می آینــد. این عامــل می تواند، در 
یادگيری های آموزشــگاهی، نقش 

بسزایی داشته  باشد.

7. امــروزه صاحب نظــران تعليم  
وتربيت به این نتيجه رسيده اند که 
برای آموزش بسياری از مفاهيم و 
موضوعات، بازی های سنتی و محلی 
می توانند بهتریــن و مطمئن ترین 
ابزار و شــيوه ی آموزش باشند، به 
همين دليل، در کتاب های درسیِ 
دوره ی ابتدایی، انجام بســياری از 
بازی های ســنتی و محلی سفارش 

شده  است.

8. بسياری از مهارت های زندگی 
را می تــوان از طریــق بازی های 
آموخت.  کــودکان  بــه  محلــی 
برش زدن،  دوختــن،  مهارت های 
جاروزدن  گوش کردن،  آشــپزی، 
و... را کــودکان در فراینــد بازی 
می آموزنــد و آن را به خوبی انجام 

می دهند.

9. بازي هاي بومی و محلی، به عنوان 
نمونه ای بهتر در مقایسه با بازی های 
حيــاط پویا، براي بهبــود کارکرد 
شناختی، ســواد بدنی و پيشرفت 
تحصيلی کودکان تشــخيص داده  

شده  است ]3[.

س |
كلا

در 
 |

بهزاد  سهرابي

طيبه رحيمي
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با توجه به نقش و اهميت بازی های 
بومــی و محلی، باید متذکر شــد 
فراموشی هر یک از آن ها فراموشي 
بخشــی از گذشــته و فرهنــگ و 
در نتيجــه فراموشــی ارزش ها و 
بازی هــای  زیــرا  هنجارهاســت؛ 
سنتی بخشــی از آموزش وپرورش 
غيررسمی هر جامعه  است و نقش 
تربيتــی فوق العاده ای را در رشــد 
شخصيت و فرهنگ پذیری افراد آن 

جامعه ایفا می کند.
نهادهــای فرهنگی و مدرســه ها 
بایــد این مهــم را در نظر بگيرند 
و زمينــه ی شناســاندن آن را به 
فرهنگ  و  کنند  فراهم  دانش آموز 
اصيل این مرز و بوم را که سرشار از 
لذت روحی و جسمی است، به این 
نســل انتقال دهند؛ چراکه ایجاد 
یک تحول فرهنگی بزرگ مستلزم 
تغيير در نگرش و عادت های افراد 
در دوران کودکــی اســت. انجام 
بازی هــای بومی و محلی به عنوان 
ســرمایه ی فرهنگــی و ميــراث 
معنوی ایران اســلامی در مدرسه 
سبب می شود که دانش آموزان، در 
بازی  نوع  این  عمل، جذابيت های 
را درک كنند و به سوی آن  جلب 

شوند.
لذا برای توسعه و رشد همه جانبه ی 
دانش آموزان، باید بازی های بومی و 
محلی در زنگ های ورزش و حتی 
در کتاب های درسی به طور خاص 
برنامه ریزی شــوند؛ چون کودکان 
و نوجوانان بيشــتر وقت خود را با 
هم سن وســالان خود در مدرســه 

می گذرانند.
اميد اســت کودکان این مرز و بوم 
كه ناگزیر از حصار تنگ بازي هاي 
عصر جدید با ده ها اثر مخرب گونه، 
دهشت آور، خشونت بار، فطرت ستيز، 
خردگریز و... روبه رو هستند؛ به مدد 
بازگشــت به تفریحات و بازي هاي 
جوانمردانــه،  روح افــزا،  جــذاب، 
خرد محور و چالاك گونه ی بومي و 
محلی آرامش روحي خویش را احيا 

و بازیابي كنند.
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كارآفرينی و وارد شدن
در چرخه ی گردش پول در جامعه

عموم مردم معمولاً کارآفرین را فردی می دانند 
که نيازی از مردم جامعه را درمی یابد و به راه های 
رفع آن نيــاز و چگونگی ارائه ی محصول فکر 
می کند. این ویژگی لازمه ی شروع کارآفرینی 
است؛ اما کافی نيست. تشخيص نياز و پرداختن 
به روش  های رفع آن می تواند ویژگی یک مدیر 
دولتی، یک پژوهشگر یا یک خبرنگار نيز باشد. 
کارآفرین لازم اســت شــمّ اقتصادی داشته 
باشــد تا محصول یا خدمتی را که برای رفع 
نياز جامعه هدف گذاری کرده است به گونه ای 
عرضه کند که در چرخه ی اقتصادی وارد شود. 
او به درستی می داند محصول یا خدمت زمانی 
در چرخه ی اقتصادی وارد می شود که قيمت 

رقابتی داشته باشد.
سؤال اینجاست که برای داشتن قيمت رقابتی 
انجام چه کارهایی نياز است؟ در نگاه اول، یک 
مدیر عملياتی به انجــام کار با کمترین منابع 
می اندیشد. وی ابتدا روش خاص خود برای رفع 
نياز را مشخص و بعد از آن هزینه ی تمام شده را 
محاسبه می کند. سپس قيمت تمام شده را با رقبا 
مقایسه می کند تا برای پيداکردن موقعيت خود، 
در ميان آن هــا، از همه ی ایده های خلاق بهره 
بگيرد و کار موردنظر را با کيفيت بالاتر و هزینه ی 
کمتر ارائه دهــد. او این تلاش را تا جایی ادامه 
می دهد که مجموعه ای از شــرکت ها و کسب 
و کارهای مکمل خــود را پيدا کند و کار را در 
همکاری با آن ها با قيمت رقابتی به انجام برساند.

در نگاهــی دقيق  تــر، ایجاد قيمــت رقابتی 
در شــناخت چرخه ی اقتصادی اســت. یک 
کارآفرین به این می اندیشد که مشتریان چه 
ميزان از درآمد ماهيانه  یا ساليانه ی خود را برای 
رفع نياز موردنظر کارآفرین کنار گذاشته اند یا 
تا چه اندازه حاضرند درآمدشــان را برای این 
منظور افزایش دهند. همچنين یک کارآفرین 
به این می اندیشــد که چه تعدادی از مردم 
ممکن است به جمع مشتریان محصول یا 
خدمتی کــه او ارائه می دهد بپيوندند تا بر 
اساس تعداد مشتریان تصميم جدیدی برای 
کاهش یا افزایش قيمت رقابتی خود بگيرد. 
کار به اینجا ختم نمی شود و کارآفرین به 
تغييرات علمی و فنــاوری فکر می کند؛ 

كوچك مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم

 سارا سلیمی نمین
مؤسس مرکز نوآوري وابسته به مدرسه

آمنه سلیمي نمین
مدیر مدرسه در منطقه ي 3 تهران
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اینکه چگونه می تواند به جمع کسانی بپيوندد 
که ســرمایه گذاری می کنند تا با محصول و 
خدمتــی جدید، در کيفيت بالاتر و با منابع و 
هزینه ی کمتر، بــازار را از آن خود کنند. یک 
کارآفرین می داند که لازم اســت از پروژه های 
تحقيق و توســعه  مطلع و خود نيز در بخشی 
از آن ها مشارکت داشته باشد. او سعی می کند 
از طریق مشــارکت و سرمایه گذاری مشترک 

نقشی در دنيای آینده ایفا کند.
من و شمای معلم هر زمان با این سؤال روبه رو 
هستيم که چگونه کودک امروز کارآفرین فردا 
خواهد بود. قصه ی زیر نمونه ای است که تلاش 
می کند، از درون یک اتفاق روزمره، ذهن یک 
کــودک را با مفهوم چرخه ی اقتصادی پيوند 
زند تا کودک تصویری برای ورود به این چرخه 

داشته باشد.

مامان:  خُب، بهتر اســت گواشی بخری 
که هم کيفيت خوبی داشــته باشد و هم 

قيمت مناسبی.
کوچک مشــاور: ولــی جعبــه ی این 
قشــنگ تر اســت. تازه شيشه هایش هم 
قشنگ تر است . بعد از اینکه گواشش تمام 
شد، می توانم به جای دوات از آن استفاده 

کنم. 
مامــان در حالی که کيــف پولش را به 
کوچک مشاور نشان می داد، گفت: »ولی 
تعداد وسيله هایی که باید تهيه کنيم زیاد 
اســت و پولی که ما برای این خرید کنار 
گذاشته ایم اجازه نمی دهد، بدون توجه به 
قيمت، چيزی را که می خواهيم انتخاب 

کنيم« .
کوچک مشاور: خُــب، بقيه ی پول را با 
کارت می دهيم. توی کارت که هميشــه 

پول هست.
مامان کوچک مشاور نتوانست خنده اش را 
پنهان کند. همان طور که می خندید ادامه 
داد: »به نظر می رسد در فرصت مناسب، 
بيشــتر باید در این مورد با هم صحبت 

کنيم«.
همان  روز بعد از شام، کوچک مشاور با یک 
صندوق پر از سؤال آمد. پيش مامان و بابا 
نشســت و صحبت را با اعتراض به خرید 
صبح شروع کرد که هزار دليل قانع کننده 
برای انتخابش داشته و فقط به دليل توجه 

به قيمت نتوانسته است آن را بخرد.
بابا: این وقت ســال هزینه هــای خانه 
بالاتر از معمول اســت و بایــد با دقت و 

برنامه ریزی خرید کرد.
بعــد در حالی که ســعی می کرد جلوی 

چرت زدنش را بگيرد، خطــاب به مامان 
گفت: »شــش صبح از خانه زدم بيرون، 
ساعت هشت شب برگشتم. هنوز هم برای 

نقد شدن چک پس فردا پول کم دارم«.
مشاورکوچولو پرید وسط: از کارت مامان 

بردارید.
این شد که مامان و بابا زدند زیر خنده.

بابا: کارت هم وقتی پر می شود که من یا 
مامــان توی آن پول بریزیم. ما هم وقتی 
می توانيم توی کارت پول بریزیم که کار 

کرده باشيم.
کوچک مشــاور: خُب، آن پول از کجا 
می آید؟ یعنی هر کس کار می کند، پول 
می گيرد، بعد برای خریدن چيزهایی که 

لازم دارد آن را خرج می کند.
مامان: و بــرای کارهایی که می خواهد 

دیگران برایش بکنند.
کوچک مشاور: پس همه ی ما دستمان 
توی دست هم است و با هم یک حلقه را 
تشکيل داده ایم. یک جورهایی انگار پول 

بين ما می گردد.
بابا: اگر گفتی پــول کارهایی را که قرار 
است برای همه ی ما انجام بشود کی باید 

بدهد؟
کوچک مشاور: مثل چه کارهایی؟

مامان: مثل ســاختن راه یا کارهایی که 
پول زیاد می خواهد و انجامشان از عهده ی 

یک نفر و دو نفر برنمی آید.
کوچک مشاور: مثل خریدن هواپيما. 

بعــد کمی فکر کرد: راســتی کارخانه ی 
هواپيماسازی چی؟

مامان: حتی تصميم گيری برای اینکه ما 
نياز به کارخانه ی ساخت هواپيما داریم یا 

اینکه چيز دیگری در اولویت است. همان 
انتخابی که ما توی مغازه داشتيم.

کوچک مشــاور ســرش را خاراند: به 
نظــرم هر کدام از ما مقداری از پول توی 

دستمان را باید بریزیم وسط این حلقه.
»چه جالــب!« صــدای بابا بــود که از 
آشــپرخانه می آمــد. رفتــه بــود برای 
گرم کردن ایــن گفت وگو دو تا چای داغ 
برای خودش و مامان بياورد. بعد پرسيد: 
کی حق دارد از آن ها استفاده بکند؟ کی 
این حق را به او داده اســت؟ چطور باید 

استفاده کند؟
این حرف ها کوچک مشــاور را یاد شغل 
مورد علاقه اش انداخت. بلند شد و گفت: 
بلــه قربــان! رئيس جمهــور در خدمت 
شماســت. ولی این یعنی پول دست من 
پول مردم اســت و من باید فکر کنم این 
پول چطور باید مصرف بشــود که خود 

مردم سود ببرند؟
مامان: بله.

کوچک مشاور: پــس خودم چی؟ پول 
من از کجا می آید؟

مامان: خب، تو هــم مثل بقيه ی مردم 
داخل حلقه هستی. بابت کاری که برای 
مردم می کنی از یک دست پول می گيری 

و از دست دیگر پول می دهی.
بابا: پس تو قرار اســت بــرای مردم چه 
کار کنی؟ تصميــم داري چه كارهایي را 

از درون این حلقه در اولویت قرار دهي؟
كوچك مشاور: باید فكر كنم؛ اما به نظرم 
حتماً باید دو چيز را در نظر بگيرم: اول، 
نيازهاي ضروري مردم و دوم، آینده اي كه 
مردم دوست دارند براي خودشان بسازند.

من می خواهم  رئيس جمهور شوم
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كـينه ورزي و
راهكارهايي براي بخشش

 معصومه كیانی
استادیار گروه علوم 

تربیتی دانشگاه 
بوعلی سینا

کينه )حقد( زمينه ســاز بسياری از 
اخلاقی  رذایل  و  روانی  بيماری های 
است که خود از شرایط و زمينه های 
روانی و معرفتی خاصی سرچشــمه 
می گيرد. انســان کينه ورز نمی تواند 
از صلح و آرامش برخوردار باشــد، 
شــادی حقيقی و نورانيت در دلش 
روشــن و شعله ور نمي شــود و لذا، 
نمی تواند زندگی سالم و خوشایندی 
را تجربه کند. همچنين، چون انسان 
کينه ورز  به تدریج از رفتاری نيک و 
با خود و دیگران دور  مسالمت آميز 
می شــود، حدود )الهــی( را نادیده 
می گيرد و به حقوق دیگران تعدی 
می کنــد، گرفتار خســران معنوی 
و اخروی نيــز می شــود. بنابراین، 
چنانچه ریشه ها و شرایط زمينه ساز 
بيشــتر  بشناســيم،  را  کينه ورزی 
اخلاقی  این صفــت  از  می توانيــم 
ناپســند و پيامدهــای آن در امان 
باشيم و ظرفيت بخشش را در خود 

تقویت کنيم.
کينه در زبان عربی با کلمه »حِقد« 
تعبير می شــود و در منابع اسلامی 
به عنــوان یک صفت اخلاقی مذموم 
معرفی شده اســت که آرامش را از 
انسان سلب مي كند. در لسان العرب 
العداوئ  إِمساک  »الحِقْدُ  است:  آمده 
فــی القلــب و التربُّــص لفُِرْصَتِها« 

نگه داشــتن دشمنی  و کينه،  حقد 
در قلــب و منتظر فرصت بودن برای 
عقده گشایی است. ضد حقد و کينه، 
عفو و بخشش است. عفو به  معنای 
گذشــتن از گناه و تــرک کيفر آن 
است و اصل و ریشه ي آن به معنی 
محو و نابودی است )در اینجا، علاوه 
بر گذشــتن از خطا و گناه کســی، 
ترک کيفــر او و محو و نابودی آثار 
کدورتی که از فــرد خطاکار بر دل 
مانده اســت نيز بخشی از فرایند و 

مفهوم عفو و بخشش است(.
طبق آیات و روایات، عفو دو حالت 
ممدوح و مذموم دارد که باید آن ها 
را تشــخيص داد و به نحو مقتضی از 
عفو پســندیده و حقيقی بهره برد. 
عفو حقيقی ویژگی هایی دارد؛ مانند 
برخورداری فرد عفوکننده ازتوانایی 
و قدرت انتقام، اجتناب از ســرزنش 
فــرد خطــاکار پس از گذشــتن از 
خطای او و در نهایت، دعا و احسان 

در حق فرد خطاكار.
حال، بــرای مواجهــه ي صحيح با 
حالت کينه  در قلب یا رهایی از این 
حالت که در قلب ما لانه کرده است، 
داشــتن درک جامعی از زمينه های 
شکل گيری صفات اخلاقی ناشایست 
و از جملــه حقــد و کينــه ورزی، 
کمک کننــده اســت. در ادامــه به 
اختصار از منظر روان شناسی به این 

زمينه ها اشاره می شود.
از منظر روان شناســی، آدم ها به دو 
گروه خویشتن دوست و خودناپسند 
)یعنی کســی که خویشتن خود را 

دوســت ندارد( تقســيم می شوند؛ 
آدم هــای خویشتن دوســت که در 
مسير سلامت، شادی و خوشبختی 

قراردارند، چهار ویژگی دارند:
1. همــه ي خوبی ها را بــرای خود 
می پســندند و درباره ي خود انجام 
آن خوبی ها  متقابــلًا  و  می دهنــد 
را برای دیگران هم می پســندند و 

می خواهند.
خــود  بــرای  را  بــدی  هيــچ   .2
نمی خواهنــد و کار بــدی درباره ي 
متقابلًا  و  نمی دهنــد  انجــام  خود 
هيچ امر بدی را بــرای دیگران هم 

نمی پسندند و انجام نمی دهند.
انســان های خویشتن دوســت،   .3
مســئوليت، هزینه و پيامد زندگی 

خود را می پذیرند.
4. ایــن افراد، از حرمــت، حدود و 
حقــوق خــود صيانــت می کنند و 
متقابلًا نيز هرگز به حرمت، حدود و 

حقوق کسی تعدی نمی کنند. 
آدم های خودناپســند کسانی اند که 
خود را کوچک، عاجــز و بی ارزش 
می داننــد. این افراد بــه دو صورت 
رفتــار می کنند: یا خود را در مقابل 
دیگران و در تعامــل با آن ها حقير 
و کوچــک و ناتوان می شــمارند، یا 
چون فهميده انــد که این نوع رفتار 
در تعامل با دیگران منجر به له شدن 
آنان می شــود، پس خــود را برتر و 
بالاتر از دیگران نشــان می دهند و 
رفتــاری مبتنی بر این نگرش را در 
ارتباطاتشــان در پيــش  می گيرند. 
ایــن افراد علاوه بــر اینکه خود در 
وادی رذایــل اخلاقــی مانند کبر، 
بخل، حرص، حســادت، غضب و... 
سقوط می کنند، به خودشان اجازه 
می دهنــد که به حرمــت، حدود و 
حقوق دیگران هــم تعدی کنند و 
رفتارها و اعمالی داشــته باشند که 
منجر بــه ایجاد کينــه در دیگران 

شود. 
ریشــه ي ایــن مشــکلات از منظر 
روان شناختی، به طور ویژه به دوران 
کودکی، به خصوص ســه سال اول 
بر می گــردد. چون کودک  زندگی 
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توجه و محبــت کافــی را دریافت 
نکرده و بنابراین، از احساس آرامش و 
امنيت در این دوران برخوردار نبوده 
است، احساس بدبودن یا حس شرم 
)حالتی که کودک احساس می کند 
کار بدی کرده اســت( در او شــکل 
می گيرد. تداوم این وضعيت، تا سن 
شش ســالگی، موجب می شود که 
کودک علاوه بر حس شرم، به حس 
گنــاه )حالتی که کودک خود را فرد 
بدی می داند( نيز مبتلا شود. چنين 
کودکی، وجودی تهی و توخالی دارد 
که اگــر مراقبت های لازم را دریافت 
نکند، بــه احتمال زیاد در مســير 
خودناپسندی قرار می گيرد و به مرور 
به یک فرد بزرگ ســال خودناپسند 

تبدیل می شود.
بنابرایــن، چنانچــه از این منظر به 
رفتار آدميان بنگریم، نه تنها ســعی 
رفتارها  از چنين  می کنيم خودمان 
و صفات ناپسندی مبرا باشيم، بلکه 

قادر خواهيم بود به هنگام رنجيدن از 
رفتار کسی یا کينه  داشتن، ریشه ها 
و زمينه های رفتــار او را بهتر درک 
کنيم و در کنــار همه ي اقدامات و 
از  بــرای مصون ماندن  تدابيری که 
رفتار آسيب زای او به  کار می گيریم، 
ظرفيت و قدرت بخشــش را هم در 

خود تقویت کنيم.
بایــد دانش آموزان  پس ما معلمان 
و کــودکان را به نحــوی هدایــت 
کنيم که خویشتن دوســتی در آنان 
تقویت شــود. همچنين بــه رفتار 
مریض گونه ي انسان های خودناپسند 
و نحوه ي مواجهه با آن ها آگاه شوند 
و نيز مــهارت همدلی و پاسخ گویی 

با سخاوت در آنان پرورش یابد. 
یکــی از راهکارهــای دیگــر برای 
پيشــگيری یا درمــان کينه ورزی، 
اســتفاده از رویکــرد »فبــک«1 و 
تشــکيل حلقه هــای کنــدوکاو و 
هدایت کودکان به ســمت تفکر در 

ثمره ي کينه و عداوت اســت؛ اینکه 
حاصل حقد و کينــه ورزی در دنيا 
چيــزی جز غم و درد نيســت و در 
آخرت نيز انســان را گرفتار خسران 
معنــوی و حتی عذاب می کند، زیرا 
کينــه علاوه بر اینکــه آرامش را از 
رذایل  انسان سلب می کند، موجب 
اخلاقــی و گناهــان دیگــری مثل 
حســادت، غيبت، تهمت، خيانت و 
تحقير، ظلم و ... می شود. همچنين 
باید دانش آموزان را متوجه این امر 
ســاخت كه این افراد معمولًا ضعف 
معرفــت توحيدی دارنــد و صفات 
خداونــد متعال و جایــگاه خود در 
عالم هستی به درستي نمي شناسند؛ 
به ایــن معنا کــه به جــای رؤیت 
ســلطه ي جمال و جــلال الهی بر 
همـــه ي عالم هستی، خود را مدار 
و محــور عالم یا هم عــرض وجود 
باری تعالــی می دانند. بدین ترتيب، 
می توان به تدریج آگاهی و بصيرت 
آنان  زمينه ي دوري  و  دانش آموزان 
از رذایل و صفات ناپسند اخلاقی را 

توسعه داد.
علاوه بــر این، معلمــان می توانند 
با طرح مســئله ها،  را  دانش آموزان 
نمونه ها، داستان ها و اجرای نمایش 
بــا پيامدهــا و مشــکلات اخلاقی 
ناشــی از کينه و نيــز مواهب عفو 
و بخشــش آشــنا کنند و در عمل 
و موقعيت هــای ملمــوس، نحوه ي 
مواجهه با این رفتارها و حل مسئله 
را به آنان آموزش دهند )مجموعه ي 
اقدامات و مهارت ها را می توان  این 
بخشــی از آموزش سواد اخلاقی به 

کودکان دانست(.
در این راســتا، نقــش الگوییِ معلم 
نيز حائـز اهميـت است. معلم بایـد 
رفتار خود را بر احترام به کودکـان 
)دانـــش آموزان( و حفظ کرامـــت 
آنان، تعامل مثبت، رعایـت عـدالت 
 در همه ي مـوارد، همدلی داشتـن و
 کمک کـــردن، چشم پوشی و تغافل

سازنده از خطاهای آنان و سوق دادن 
آنــان به چنين رفتــاری با یکدیگر 

مبتنی سازد.
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آموزگار سيصد | ت
دانش آموز

 فاطمه رهبری
آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی، استان 

مازندران، شهرستان قائمشهر

پایيز 1396، بهار معلمی دانش آموختگان دانشــگاه 
فرهنگيــان )ورودي ســال 1392( بود. من هم بعد 
از گذراندن گام های نخســتين و اســتوار توسعه ی 
حرفــه ای، در دوران دانشــجویی، آماده ی حضور در 

فضای آموزشی مدرسه بودم.
سه هفته ی اول مهرماه، تدریس براي پایه ی مستقلي 
نداشتم. آن روزها، به واسطه ی سمتم )معلم جانشين(، 
شرایط متفاوت تری از دوستانم را تجربه  می کردم. در 
یک روز، به کلاس های متعدد می رفتم و در هر کدام، 
درس های متفاوتی مانند قرآن، هنر و هدیه را تدریس 
مي كردم. قصــد ندارم در این روایت به برشــمردن 
تفاوت  ویژگی هــای روان شــناختی دانش آموزان و 
آشکارســاختن چرایی متنوع بودن طراحی آموزشی 
خویش بپردازم؛ بلکه غرضم از این نوشتار چگونگی 
برقراری ارتباط با دانش آموزان است که مقدم بر هر 

چيزی است.
دبستان پسرانه ای که در آن مشغول شده بودم، 428 
دانش آموز داشــت. در طول دو هفته، از 13 کلاس 
مدرسه، 10 کلاس را رفتم و تقریباً با 300 دانش آموز 
دبســتان در کلاس های متعدد روبه رو شدم. طيف 
گســترده ی این ارتباط تجربه های گوناگونی را رقم 
زد. در دانشگاه فرهنگيان علاوه بر گذراندن کارورزی 

3 و 4، یک روز در هفته ، معلم جانشــين پایه ی دوم 
دبستان مختلط یک روستا بودم. ازاین رو، این سمت 

برایم ناآشنا نبود.
اوليــن روز مهرماه، تعــدادی از دانش آموزان پایه ی 
اول گریه می کردند و نمی خواستند از مادرشان جدا 
شوند. سعی کردم به یکی از آن ها نزدیک شوم. خم 
شدم و روبه رویش قرار گرفتم. با شوق وذوق تبریک 
گفتم. برای زنگ هنر که می خواســتم به کلاسشان 
بروم، باز هم بيرون کلاس، پيش مادرش ایستاده بود. 
در حضــور او با جدیت اما مهربانی به مادرش گفتم: 
»شــما نباید همراه فرزندتان به کلاس بيایيد. چون 
او خودش می تواند به کارهای شــخصی اش برسد.« 
از قبل با مادرش هماهنــگ کرده بودم. قدم هایم را 
تند كردم و صورتک )ماسک( ميوه ای که برای ایجاد 
انگيزه آماده کــرده بودم، بالا بردم تا توجهش جلب 
شــود. لبخندی زد و پشت سرم آمد؛ ولی با نگرانی. 
وقتی صدای پایش را شــنيدم، قدم هایــم را آرام تر 
برداشــتم و برگشتم. از او برای اجرای نمایش کمک 
خواستم. پذیرفت و به تدریج بعد از یک هفته توانست 

محيط مدرسه و کلاس را بپذیرد.
معمولًا در مسير بازگشت به خانه، مشغول خودارزیابی 
می شدم. مبانی فلسفی و نظریه های روان شناسی را از 
نظر می گذراندم. خدا را شکر می کردم که با هر پایه 

ارتباطی متناسب با خودشان برقرار کرده ام.
آموزگار کلاس اولی ها كه بودم، از كلام هاي شعرگونه، 
واژه های ســاده تر، بازخوردهای تصویــری و ایجاد 

انگيزه ی نمایشی در کلاس بهره مي بردم.
یک  بار، در درس هنــر کلاس دوم، قصه ای تعریف 
کردم تا از آن نقاشی بکشند. بهتر است بگویم قصه 
را اجرا کــردم. زمانی که لازم بــود راه می رفتم، در 
نقش پيرزن خم می شدم و صدایم را تغيير می دادم. 
متناســب با صحنه های شاد، غمگين و حيرت انگيز 
تغييراتی در چهره ام ایجاد می کردم و بچه ها آن قدر 
غرق تماشا مي شدند که در همان حالت نشسته، با 

چهره و دستان خود، مرا همراهی می کردند.
 برای ششمی ها فعاليتی انتزاعی تر، مثل داستان نویسی 
برای یکی از تصاویر کتاب، طراحی کرده بودم. معاون 
آموزشی با اندکی نگرانی قبل از رفتن به کلاس ششم 
به من هشدار داده بود که ارتباط با ششمی ها راحت 
نيست؛ اما به توانمندی های خویش یقين داشتم. با 

)ارتباط اثربخش(
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توکل بر خدا و باور قلبی به دانش و مهارت هایم وارد 
کلاس شدم. جمله های پرمعنای کتاب کاربرد زبان 
در تدریس برایم تداعی می شــد: »تسلط1  داشتن به 
معنای تحکم کردن نيست؛ بلکه باعث نفوذ بر رفتار 
دیگران می شــود« )نيل وکازول، 1393: 186(. روی 
صندلی آموزگار نشســتم. خوب بــه صندلی تکيه 
کردم. حضوروغياب انجــام دادم. به آرامی از صندلی 
فاصله گرفتم و به ميز نزدیک شدم تا ارتباطی مؤثر 
برقرار شود. چند دانش آموز گفتند: »خانم، خودمان 
می دانيم، موضوعمان نقاشــی آزاد است«. برایشان 
توضيــح دادم که نقاشــی آزاد نوعی فعاليت هنری 
محسوب می شود. فعاليتی را که در نظر گرفته بودم 
شرح دادم. چنان شوق و رغبتی در آن ها ایجاد شده 
بود که پيش از اتمام توضيحات، وســایل مورد نياز را 

آماده کردند.
یک بار هم برای آموزگار پایه ی پنجم مشکلی پيش 
آمــده و کمی دیرتر در مدرســه حاضر شــده بود. 
قبــل ورود به کلاس، متوجه رفتار پرخاشــگرانه ی 
دانش آموزی در سالن شده بودم. بدون هيچ صحبتی 
با لبخند دستم را جلو بردم و تعارف کردم وارد کلاس 
شــود. پس از او با اعتماد به نفس و نشاط وارد کلاس 
شدم. بررسی و مطالعات روزن شاین2 درباره ی اشتياق 
معلم3 و پيشــرفت دانش آموزان4 گواه آشکاری است 

که معلمان سرزنده موفق می شوند، بيشتر از دیگران 
دانش آموزان را درگير درس کنند و بيشترین ميزان 

یادگيری را برای آن ها فراهم آورند. )همان: 179(.
آن دانش آموز آرام سر جای خود نشست و به من نگاه 
 کرد. گویا صدای هيچ کس را نمی شنيد. به نظرم هنوز 
در فکــر واکنش متفاوت من با پرخاش خودش بود. 
دانش آموزان از جا برخاســتند. به احترام آن ها چند 
لحظه ایستادم تا همه بنشينند. بعد از فعاليت های 
مقدماتی، درک مطلب درس فارسی را بررسی کردیم. 
در ابتدا تمایل به صحبت نداشتند. سعی کردم فضای 
آموزشــی را برای اظهارنظرشــان مهيا کنم. آدلر5، 
نظریه پرداز روان شناسی فردی، با بيان نياز انسان ها به 
اميد و شهامت چنين توصيه می کند: »برای تقویت 
احساس تعلق به جامعه، باید حالت یأس و نااميدی 
را بــه اميــدواری و تجربة موفقيــت تبدیل کنيم« 

)شفيع آبادی، 1390: 112(.
 چند نفر از دانش آموزان هم زمان صحبتشان را شروع 
کردند. جو شــاد و فعالی ایجاد شــده بود. در ميان 
صحبت ها یک بــار به نيمکت آن دانش آموز نزدیک 
شدم و با اشاره ای او را متوجه کردم او هم نظر دهد. در 
پایان چند دانش آموز گفتند: »خانم، این متفاوت ترین 

فعاليت درک مطلبی بود که تا الان انجام داده ایم.«
در اوایــل آبان ماه آموزگار پایه ی پنجم همان کلاس 
شدم. به همراه مدیر دبستان به داخل کلاس رفتم. 
آمــوزگار قبلــی از دانش آمــوزان خداحافظی کرد. 
چهــره ی بعضــی از آن ها ناراحت و نگــران به نظر 
می رســيد. مدیر و آموزگار قبلي بيرون رفتند و در 
کلاس را بستند. رســالت خطيری بر عهده  گرفته 
بــودم. یکی از دانش آموزان بغض کــرده بود. بعد از 
سلام و احوال پرسی مجدد، حضوروغياب و آشنایی با 
بچه ها، از جا برخاستم. با این حرکت به یک باره توجه 
همه جلب شد. برخاستنم برخاستنی ساده نبود، بلكه 
روشی برای برقراری تعامل و به کارگيری مهارت های 

ارتباط غير کلامی تلقی می شد.
پس از گذراندن یک ماه از سال تحصيلی با فعاليت های 
متنوع، ایجــاد فرصت اظهارنظر، محترم شــمردن 
دانش آموزان، به کارگيری روش ها و راهبردهای متنوع 
تدریس و همچنين تهيه ی رســانه های آموزشــی، 
فضایی فراهم شده بود که دانش آموزان با شوق  و ذوق 

در کلاس حاضر مي شدند.
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 محمد سبحاني
آموزگار سابق دوره ي  ابتدایي، معاون آموزشي 

مدرسه ي صدرا، قم

طــرح درس نمایش محــور یکــی دیگــر از روش هــای 
طرح درس نویســی اســت که در آن، دانش آموزان درگير 
نمایش می شوند و متناسب با آن، کارهای گوناگونی انجام 
می دهند. نمایــش، با توجه به خلاقيــت مربی، می تواند 
به گونه ای باشــد که خود بچه ها آن را پيش ببرند یا اینکه 
ازپيش تعيين شده باشد و دانش آموزان صرفاً درگير شوند، 
از آن لذت ببرند و کاربرد برخی از درس هایشان را ببينند. 
مربی می تواند از انواع گوناگــون نمایش برای طرح درس 
خود استفاده کند؛ مثل نمایش عروسکی، نمایش صوتی، 

نمایش تصویری و... .

مثال1: جنگل چاتانا با قالب نمايش تصويریِ 
عروسکی

اهداف آموزشی: آموزش مبحث آلودگی در علوم، 
تقویت روحيه ی کمک به دیگران، پرورش تفکر و قدرت 

تحليل.
طراحان: محمد سبحانی، محمدحسين نصيری، 

علی اصغر زند،  امين حسن پور

ماجرا و شخصيت های داستان
داســتان شخصيت های متعددی دارد؛ اما شخصيت اصلی 
داستان خرگوشی به نام فسقلی و راوی نمایش لاک پشتی 
پير به نام لاکی اســت. سرزمين چاتانا با مشکلاتی روبه رو 
شده است. فسقلی و ميمونک )ميمونی که شخصيتی طنز 
دارد( برای نجات ســرزمين چاتانا با هم همراه می شوند تا 
به سرزمين دور بروند و چاتانا را نجات دهند؛ زیرا به آن ها 
گفته شــده بود راه حل شما در سرزمين دور است. باید به 
آنجا بروید و آن را بيابيد. در راه مشــکلاتی برایشان پيش 
می آید. آن ها با کمک بچه ها این مشکلات را حل می کنند 

و پيش می روند. 

متن يكی از قسمت های نمايش نامه
لاکی: به نام خدایي که همه ی زیبایی ها رو آفرید. ســلام 

گل پسرای عزیزم. حالتون چطوره؟ خوبيد؟

همه تون تونســتيد رمــز رو پيدا کنيد؟ باریکلا به شــما! طرح درس
ميمونک و فســقلی هم تونســتن از چاتانا خارج بشــن 
و همه ی حيوونای جنگل براشــون دعــا کردن که موفق 
بشــن چاتانا رو نجات بدن. اونا راه خطرناکی رو پيشِ رو 

داشتن... . )مربوط به فعاليت و روز قبل نمایش است.(
بعد از خروجی ميمونک گفت: وای اینجا رو! فســقلی، من 

تا حالا بيرون چاتانا رو ندیده بودم! چقدر بزرگه!
فسقلی: ميمونک، اینجا هم شبيه همون چاتاناست. نگاه 

کن.
ميمونک: نه بابا فرق داره. اینجا درختاش سبزه.

فسقلی: تو چاتانا درخت ها صورتيه؟!
ميمونک: نه اونجا هم سبزه.

فسقلی: پس فرقش چيه؟
ميمونک: اووممم نمی دونم. ولم کن. فرق داره دیگه.

فسقلی: باشه.
لاکی: بله بچه ها، فسقلی و ميمونک همين طوری رفتن و 
رفتن. حدود ظهر بود و هوا روشن،  بچه ها به آسمون نگاه 
کردن و یکهو دیدن یه ابر سياه داره به سمت اون ها می آد.
ميمونک: فسقلی! اونجا رو! یه حيوون وحشی داره می آد 

سمت ما! الان ما رو می خوره!
فسقلی: ميمونک، اون فقط یه ابره. فقط رنگش سياهه. 
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)فسقلی و ميمونک به سرفه می افتند(
فسقلی )با حالت سرفه(: چرا این جوری شدیم؟

فندق )فيل( وارد صحنه می شــود و به فسقلی و ميمونک 
ماسک می دهد.

فسقلی )بــا حالت سرفه(: سلام. این دیگه چيه؟ تو دیگه 
کی هستی؟

فندق: ســلام. من مدت هاست توی این سرزمين زندگی 
می کنم. اسمم فندقه، این هم ماکسه.

 )فندق چند عطسه می کند.(
ميمونک: این دیگه کيه؟ بابا خدا به دادمون برسه!

فسقلی: خوشــبختم آقای فندق. ممنونم بابت ماکسات، 
البته فکر کنم اسمش ماسکه ها!

فندق باز هم عطسه می کند و می گوید: حالا هرچی.
ميمونک: آقای فنــدق، جلوی دهنــت رو بگير. خيس 

شدیم.
فندق: شماها خودتون رو معرفی نمی کنيد؟

فسقلی: آخ آخ! ببخشيد. من فســقلی و این هم دوستم 
ميمونک. ما قراره چاتانا رو نجات بدیم.

فندق: هههه، شماها؟
ميمونک: مگه ما چمونه؟!

فندق: هيچی، ولی باید اول این آلودگی رو برطرف کنيد؛ 

چون داره می ره سمت چاتانا و اگه به اونجا برسه، همه رو 
مریض می کنه و حال همه بدتر می شه.

ميمونک: ما باید بریم. کاری ازمون بر نمی آد.
فسقلی: نــه، راست می گه، ما باید یه کاری بکنيم وگرنه 

وقتمون کمتر می شه و  چاتانا زودتر نابود می شه.
فندق: ایــن دود هر روز از اینجا رد می شــه و می آد تو 
چاتانا. فقط هم همين یه دونه ابر که می بينيد نيست. باید 
یه کار اساسی انجام بدید. این آلودگی از سرزمين انسان ها 

می آد و باید یه فکری براش کرد.
ميمونک: پــس به خاطر همينــه که چنــد وقته گلوم 

می سوزه. حتی ممکنه آب ها هم آلوده بشن! 
قارقارک )کلاغ( از راه می رســد و می گوید: سلام. قار قار. 
بچه ها خسته نباشــيد. لاکی به من گفت هر وقت کمک 
خواســتيد بيام کمکتون؛ ولی هميشه نمی تونم پيشتون 

باشم. بگين ببينم چی شده؟
فســقلی: قارقارک، وقــت توضيــح دادن نداریم. فقط 
می خوایم یکی بره سرزمين آدم ها و بهشون بگه که اینجا 
پر از آلودگی شده. بگه  یه کاری کنن که آلودگی کم بشه.

قارقارک: شماها به من بگيد که بگم چی کار کنن؟
....

لاکی: خب، همون طور کــه دیدید بچه ها درگير آلودگی 
شــدن. شماها بنویســيد و بگيد که قارقارک چه پيغامی 
واســه آدم ها ببره؟ پنج تا پيشــنهاد یا بيشتر بنویسين و 
بگين آدم ها باید چه کار کنند که چاتانا و جنگل های دیگه 

به خطر نيفته و حال حيوونای جنگل خوب باشه؟
٭٭٭

ایــن نمایش برای عيد نوروز دانش آمــوزان، در قالب یک 
نمایــش تصویریِ عروســکی آماده و به صــورت تکه فيلم 
)کليــپ( بــرای آن ها فرســتاده شــد. آنچه بيان شــد، 
قســمت هایی از بخش اول این نمایش بود. در قســمت 
بعدی شــخصيت ها نخســت از بچه ها تشکر می کنند که 
فکر کردند و راه حل نوشــتند. ســپس بدون گفتن جواب 
به ادامه ي مسير می پردازند. از اوليا هم خواسته شده بود 
تــا دانش آموزان فعاليت را انجام نداده اند، قســمت بعدی 
برایشان گذاشته نشود. بچه ها راه حل های خوبی با کمک 
پدر و مادر و دیگران در پيکشان نوشتند و سعی کردند در 

داستان این مسئله را حل کنند.
در ادامــه ی نمایش بچه هــا درگير موضوعــات دیگری 
می شــوند که اهداف آموزشی دیگری را پوشش می دهد و 
به حل آن ها می پردازنــد تا در نهایت جنگل چاتانا نجات 
پيدا می کند. بعد از عيد در مورد پيک و راه حل بچه ها در 

پيک گفت و گو شد.
نکته: می توان طرح درس را به گونه ای متناســب با پایه ی 
بچه ها و اهداف آموزشــی مدنظر و حتــی به عنوان نوعی 

فعاليت انگيزشی برای تثبيت برخی از درس ها نوشت.
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مثال2: کارآگاه پنبه ای با قالب نمايش صوتی

اهداف آموزشی: درس گرما و سرما در علوم؟
طراحــان: محمــد ســبحانی، مرتضی شــمس آبادی، 

محمدحسين نصيری، علی اصغر زند

برای دانش آموزان یک بازی با قالب نمایش صوتی طراحی 
شــد. در این نمایش بچه ها به گروه های چهار یا پنج نفره 
تقســيم شــدند. نام شــخصيت اصلی نمایش »کارآگاه 
پنبه ای« بــود. کارآگاه پنبه ای ابری بود که از ســياره ای 
دورافتاده به ســمت ســياره های دیگر حرکت کرده بود تا 
برای سياره ی خود کمک ببرد. در طی مسير او با بچه های 

پایه ی دوم آشنا می شود و از آن ها کمک می خواهد. 
بچه های هر گروه یک آهن ربا )مگنت( داشــتند. هر هفته 
عکس ســياره ای که چند شماره، مانند مار و پله روی آن 
مشخص شده بود، روی تخته چسبانده می شد. هر گروهی 
که در هر سياره برنده می شد، نخست، گروه های دیگر را با 
خود به سياره ی بعدی می برد. سپس اسم سياره ی بعدی 
را انتخاب می کرد. بچه ها باید در کلاس، صوت داستان را 
گوش می دادند و مربی متناســب با داستان از بچه ها کار 

عملی می خواست.
در این قســمت پنبه ای و دوســتانش وارد سياره ی خرس 
قطبی می شوند و سعی می کنند در طی داستان یخ ها را آب 
کنند یا کاری کنند یخ ها دیرتر آب شــوند. بخشی از متن 
این نمایشنامه ی صوتی را می توانيد در ادامه مطالعه کنيد.

)مربی ها با تقليد صدا به جای شخصيت های داستان سخن 
می گویند و صوت داستان برای بچه ها در هر بخش پخش 

می شود.(

بخش اول
راوی: هر قدر به سياره ی خرس قطبی نزدیک می شدند، 
هوای اطرافشــان بيشتر سرد می شــد. تا جایی که هنوز 
وارد سياره نشده بودند، همه شــروع به لرزیدن کردند و 

دندان هایشان به هم می خورد.
اژدها چشم هایش را بست و به سمت سياره شتاب گرفت. 
هوای سرد با باد شــدیدی که پرواز اژدها درست می کرد 
به گروه نجات می خورد و سرما را بيشتر و بيشتر می کرد.
از جو ســياره عبور کردنــد و دیدند کــه همه جا را برف 
پوشانده اســت. اژدها که نمی دانســت این برف ها چقدر 
ليز هســتند، نتوانست خوب فرود بياید و روی برف ها سر 
خورد. نزدیک بود گــروه از ترس بميرند که پای اژدها به 
ســنگی گير کرد و یک دفعه افتاد و متوقف شــد. همه ی 

گروه هم روی برف ها پرت شدند.
پاستيل خرسی نارنجی: عجب برفی! وااای... چه سرده!

بازيکن: باید زودتر لباس های پشــمی مخصوص بپوشيد 
و الا تبدیل به گلوله های برفی می شــيد. باید همه با هم 

پنگوئن رو صدا کنيم. با شــمارش مــن همه می گيم: 
پنگوئنی. آماده! یک... دو... سه... .

همه: پنگوئنی، پنگوئنی، پنگوئنی.
راوي: صــدای عجيبی آمد. کلاغ ها برگشــتند و یک 
گلولــه ی بزرگ برف را دیدند که به سمتشــان می آید. 
تا خواســتند قارقار کنند و به بقيه اطلاع بدهند، گلوله 

رسيد و همه را پرت کرد روی برف ها.
پنبه ای: ای بابا...! ما که مــدام داریم این طرف و اون 

طرف پرت می شيم.
پنگوئنی )با خنده(: خوش اومدید. ببخشيد، خواستم 

بهتون خوش آمد بگم.
بازيکن: وااای! درســت همون شکلی که توی نامه هات 

گفته بودی هستی!
پنگوئنی: یعنی تو... ! تو... ! آبنوس تویی؟! 

راوي: بچه هــای گروه تازه فهميدند اســم بازیکنی که 
همراهشان آمده، آبنوس اســت. دو دوست همدیگر را 

در آغوش گرفتند. 
گنجشــک کوچولو: پس چرا به ما نگفتی که اسمت 

آبنوسه؟ )جيک جيک می کند(
آبنوس: من اسمم رو فقط به اون هایی می گم که چند 
وقت باهاشون دوست باشم و دوستی مون طولانی شده 

باشه. الان دیگه شما هم می دونيد دوستای خوب من.
پنگوئنی: خب، دوست هات باید لباس پشمی بپوشن؛ 
ولی پدر بهشون لباس نمی ده، مگر اینکه سنت خاندان 

ما رو به نشانه ی احترام انجام بدن.
راوي: گروه به همــراه پنگوئنی از بين تپه های متعدد 
برفی عبور کردند و خودشــان را بــه لانه های بامزه ی 
خاندان رساندند. پدر پنگوئنی بيرون آمد. وقتی فهميد 
گــروه، لباس می خواهند، رفت پشــت لانه و با کلی یخ 

برگشت.
پنبه ای: این ها رو باید چی کار کنيم؟

پدر: داخــل لونه هوا گرمه. باید برید داخل لونه؛ اما یه 
کاری کنيد که این یخ ها دیرتر آب بشــن. هرچی دیرتر 

بهتر.
راوي: کلاغ ها توی گوش هم پچ پچ می کردند.

بزرگ کلاغ ها گفت: این قدر »یک کلاغ، چهل  کلاغ« 
نکنيد. کاریه که باید انجام بدیم. البته اگر نمی خواید از 

سرما منجمد بشيد!

بخش دوم
وقتی در نهایت همه ی یخ ها آب شدند، پدر پنگوئنی به 
ســاعتش نگاه کرد و با لبخند گفت: خوبه. حالا بيایيد 

بيرون.
پدر دوباره رفت پشــت لانه و با کلی یخ برگشت. اژدها 
توی دلش گفت: ای بابا، باز هم؟! و یک عطسه ی آتشين 

کرد و یک دایره ی برف روی زمين را آب کرد.
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همه به اژدها چشم غره رفتند که وقتی عطسه می کنی، باید 
جلوی دهانت را بگيری! بيچاره اژدها هم عذرخواهی کرد.

پدر: حالا باید یه کاری کنيد که این یخ ها زودتر آب بشن!
پدر یخ هــا رو بين گــروه پخش کرد. اژدهــا توی دلش 
می خندید و می دونست چی کار کنه تا یخی که در دست 

اوست، زودتر از همه آب شود.
٭٭٭

در اینجا مربی به هر گروه یک تکه یخ در کاســه داد و از 
آن ها خواســت تا راه حل خود را پيدا کنند و آن را انجام 

دهند.
بچه های هر گروه ســعی کردند تا راه حلی پيشنهاد دهند. 
از مربی کمک خواســتند و مربی از آن ها خواســت تا با 
هم فکری راهی بيابند. بچه ها دســت به کار شدند. پس از 
بحث و گفت وگو در هر گروه، هر کس راهی پيشنهاد داد 
و اعضای گروه با او همراه شــدند. یکی از گروه ها یخ را در 
حياط مدرسه و زیر آفتاب گذاشت تا زودتر آب شود. یک 
گروه تقاضــای آتش کرد و مربی به  آن ها گفت که چنين 
امکانی را نداریم. گروهی دیگر یخ را زیر شير آب گرفت و 
سعی کرد تا با فشار آب و ترکيب آب و یخ، مسئله را حل 
کند. گروهی دیگر هم از خاک های گرم روی یخ ریخت و 
سعی کرد یخ را با خاک مخلوط كند تا آب شود. مربی نيز 

نظارت می کرد و به هر گروه امتياز می داد.
بعد از انجام این فعاليت، مربی یک کاسه یخ دیگر به هر گروه 

داد و از آن ها خواست تا کاری کنند که دیرتر آب شود.
باز هم فرایند بالا اجرا شد. بچه ها پس از بحث و گفت وگو 
دســت به کار شــدند. گروهی یخ را در سایه گذاشتند تا 
دیرتر آب شود. گروهي هم درخواست استفاده از یخچال 
مدرســه را کردند که مربی اجازه ی استفاده از یخچال را 
نداد. گروه دیگر یخ را در ســایه قرار دادند و با برگ روی 
یخ را پوشــاندند. یک گروه هم کمی باغچه را کندند. ابتدا 
آب ریختند و با برگ زیر آن را پوشــاندند و بعد کاسه را 
روي برگ ها قرار دادند و روی آن را نيز با برگ پوشاندند.

در پایان بچه ها جمع شدند و نظرات خود را بيان کردند و 
از کار خود دفاع کردند. مربی هم نظارت می کرد و امتياز 
می داد. در نهایت در مورد ســرما و گرمــا نکات تکميلی 

گفته شد.
نکته: می توان برخی از فعاليت هــا را گروهی انجام داد 
و برخــی به صورت فردی صورت بگيرد. همچنين می توان 
فعاليت هــای گوناگونی را در همين قالب و متناســب با 
درســی که قرار اســت به بچه ها بدهيم یا قرار است آن 
درس را تمرین کنيم، بياوریم و حتی می توان از درس های 
دیگر نيز در این طرح درس استفاده کرد یا حتی متناسب 

با کلاس، طرح درس را تغيير داد.
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هفته ي آینده باید جمع 
سه رقمی ها رو شروع کنيم. دیگه 
مغزم نمی کشه! طرح درسی هم 
ندارم. راستی اسدی پارسال هم 

معلم همين پایه بود؟

اسدی جان 
سلام.

سلام آقای 
شمس.

برای جمع و تفریق سه رقمی 
طرح درسی از پارسال داری؟ دوست 
دارم طوری به بچه ها این مبحث رو 
بگم که خوب بتونن ماهيت روش 
جمع و تفریق رو یاد بگيرن؛ اما 

نمی دونم چطوری؟!

 طرح درس که...، آها...! من پارسال 
براش یه داستان نوشتم. قبل از اینکه 
وارد تدریس و تمرین بشيم، داستان 
رو برای بچه ها خوندم و بچه ها هم 
خيلی خوششون اومد. از اون به بعد 
هر وقت جمع سه رقمی داشتيم، یاد 
اون داستان می افتادن؛ ولی اینجا 
ندارمش. شب رسيدم خونه برات 
مي فرستم. راستی پارسال یادمه 

پورحساب هم برای ریاضی یه کارهایی 
کرده بود. یه سر بهش بزن.

ت گرم!
دم

 بَه بَه! آقا شمس! اتفاقاً کارت داشتم. اون 
روزنامه دیواری چرخه ي آب رو که درست کرده 
بودی، می شه بهم بدی؟ برای درس فردا لازم دارم.

 چرا نمی شه؟ به شرطی که تو هم یه 
کمکی بكني. مي شه بگي چطوری به 
بچه ها مبحث جمع و تفریق سه رقمی 

رو توضيح بدم که براشون جذاب باشه و 
خوب جا بيفته؟

ام...، راستش نه...؛ ولی یه سال که 
دانش آموزام تو این مبحث ضعف داشتند 
مجبور شدم کاربرگ های زیادی براشون 
آماده کنم که براشون جا بيفته. اون ها رو 

بهت می دم. خوبه؟

چرا که نه؟!

 سر راهت می تونی این جعبه ها رو ببری 
کارگاه پيش آقای زندی؟

آقای شمس

)با هم(
 مرتضي شمس آبادي

 آموزگار و نویسنده



33
  دي  مـاه

 دوره ی  بیست و ششم
 شماره ی 4 | 1401

 زندی جان، این جعبه ها رو آقای پورحساب دادن، 
گفتن برای کارگاهه.

می گم احياناً چرتکه ای یا چيزی 
شبيه به اون داریم؟ می خوام به 
بچه ها جمع سه رقمی بگم. گفتم 
شاید این طوری بهتر بتونم بهشون 

روال کار رو نشون بدم.

چرتکه؟ نه. چهار سال پيش معلم ها یه ایده داشتن 
و با ترکيب چرتکه و جدول ارزش مکانی و دسته بندی 
یه چی درست کردن. سازوکارش رو زنگ بزن کریمی 

بپرس. الان می آرم ببين به درد می خوره؟

 آقا احسانی، برای 
جمع و تفریق سه رقمی 

فعاليتی سراغ داری؟

 بذار همونجا لطفاً.

 کریمی چه خوب 
توضيح داد! ولی 
انصافاً چيزی که 

ساختن، برای 
درس دادن حرف 

نداره!

آقا، می شه زنگ 
بعد هم بازی  
ریاضی داشته 

باشيم؟

آقا، وقت خيلی 
کم بود.

باشه. ولی فردا امتحان 
می گيرم  ها!

احسانی: من برای ضرب، یه بازی 
شبيه استپ هوایی ساخته بودم که 

به صورت گروهی و سرعتی انجام می شد. 
فکر کنم بتونيم با کمی دست کاری برای 

جمع و تفریق هم ازش استفاده کنيم.

 این جوری شد که حتی از دفعه های پيش که خودم طرح 
درس می نوشتم، دست و بالم پُرتر شد. هم یه داستان برای مقدمه 

و جلسه ي اول دارم، هم یه جدول ارزش مکانی باحال دارم، هم 
کلی کاربرگ و یه بازی ریاضی خوب برای زنگ های بازی.

من هی بهت می گم بيشتر با 
همکارات ارتباط و تعامل داشته باش. 

گوش نمی دی که!

 هههه... . از این به بعد دست از 
سرشون بر نمی دارم.
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 مرتضي فاضل
 استاد دانشگاه 

يکی از الگوهای بررسـی ارتباط با ديگـران و برقراری 
اعتمـاد با آنـان نظريـه ی »پنجره ی جوهری« اسـت. 
اين ديدگاه در مباحث روان شناسـی و مديريتی بارها 
موردتوجـه قـرار گرفته؛ اما بـرای بررسـی تعامل در 
کلاس درس کمتر به آن پرداخته شـده است. در کلاس 
درس هـر چقـدر معلـم درک بهتـری از دانش آموزان 
داشـته باشـد و با آن ها ارتباط بيشـتری برقرار کند، 
زمينـه  ی رابطـه  ای صميمانـه و اعتمـاد بيشـتري را 
فراهـم می کنـد. به کمـک ايـن روش معلـم می تواند 
اعتمادسـازی بيـن خـود و دانش آموزانش را ميسـر 
سـازد. همچنين از طريق بازخوردهای ردوبدل شـده، 
بيـن معلـم و دانش آمـوزان، معلـم ويژگی هـای خود 
و دانش آموزانـش را بهتـر می شناسـد و خودآگاهـی 
خـود و آنـان را نيز افزايـش می دهد. اين نوشـتار به 
معرفـی الگوی پنجـره ی جوهری، نواحـی چندگانه ی 
آن و فنونـی بـرای افزايش تعامل بر اسـاس اين الگو 

در کلاس درس پرداخته اسـت.

کليدواژه هــا:  پنجــره ي روابط، روابــط در كلاس، 
پنجره ي جوهري

پنجره ی روابط يا پنجره ی جوهری چيست؟
در سال 1995، دو فرد به نام های جوزف لافت و هری 
اینگهام الگوی پنجره ی جوهری را ارائه کردند. پنجره ی 
جوهری نام خود را از اول اســم های این دو فرد گرفته 
اســت. الگوی پنجره ی جوهری ابزاری ســاده و مفيد 
برای به تصویرکشــيدن و تقویت خودآگاهی و درک و 

پنجره ی 
روابط در 

كلاس درس

تفاهم دو طرفه بين افراد یک گروه است. به عبارت دیگر، 
پنجره ی جوهری الگویی است که به افراد کمک می کند 
تا در روابط با دیگران، خودشــان و همراهانشان را بهتر 
بشناســند. این الگو به تقویــت مهارت های همدلی، 
همــکاری و تعاون و همچنين پيشــرفت بين گروهی 
و ميان فردی می پــردازد و آگاهی عميقــی از خود و 
دیگران فراهم می ســازد. دانش آموزان و کلاس درس 
گروه منسجمی اند که بيشترین ارتباط را در طول سال 
تحصيلی با یکدیگر دارند و بخش اعظمی از یادگيری 
آنان در گرو این ارتباط گروهی صورت می گيرد. معلم 
به عنوان رهبر و سرپرست گروه و با استفاده از این ابزار 
می تواند خودآگاهی خود و دانش آموزانش را تقویت کند 

و مهارت های بين فردی مذکور را پرورش دهد.

پنجره ی جوهری چه بخش هايی دارد؟
پنجره ی جوهری از تلاقی دو محور شکل گرفته است. 
محور اول ميزان آشنایی دانش آموزان یا معلم با طرف 
مقابل اســت. ميزان شناخت دانش آموز و معلم به دو 
بخش آشنا )دارای شناخت( و ناآشنا )بدون شناخت( 
تقسيم می شود و محور دوم درباره ی خودآگاهی معلم 
یا دانش آموز در مورد خودش است؛ معلم یا دانش آموز 
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به چه ميزان به خــودش آگاهی دارد؟ این محور نيز 
به دو بخش آگاه از خود و ناآگاه از خود تقســيم شده 
اســت. ترکيب دو بعد محور اول با دو بعد محور دوم 
موجــب ایجاد چهار بخش یا چهــار پنجره در رابطه 
می شــود. اندازه ی این چهار بخش، بــا توجه به فرد 
 حاضر در گروه یــا کلاس درس، می تواند تغيير کند. 
در ادامه، به بررســی چهار بخــش پنجره ی جوهری 

می پردازیم.

بخش اول: ناحيه ی  آشكار يا ناحيه ی باز
بخــش اول اطلاعاتــی را دربــاره ی خــود معلم یا 
دانش آموز در بر دارد که هم معلم و هم دانش آموزان 
از آن  اطلاعــات خبر دارند. به عبارت بهتر این ناحيه 
همان نکاتی اســت که هر فــردی در مورد خودش 
می داند و دیگران نيز از آن ها آگاه  هستند یا اطلاعاتی 

دریافت می کنند. این اطلاعات عبارت اند از:

 اطلاعات واقعی: اطلاعات شــخصی مانند سن، 
محــل تولد و محل زندگی، تعــداد فرزندان، اعضای 
خانواده، علایق و مســائلی که مرتبــط با خانواده و 

روابط خارج از شغل و مدرسه اند.

 احساسات: عواطــف و هيجانات گوناگونی که در 
زندگی شخصی و شغلی هر کس تجربه می شود.

 رفتارهــا: ویژگی هــای رفتاری نظيــر نحوه ی 
صحبت کردن و طــرز برخورد و تعامل با دیگران که 

همه می توانند به وضوح در فرد مشاهده کنند.

 افکار: نگرش، بينش، اندیشــه ها و باورهایی که 
شــخص به آن ها اعتقاد دارد و بر اساس آن ها رفتار 

می کند.

 خواسته ها: اهداف، خواسته ها، قوانين و مقرراتی 
که در کلاس درس به اجرا گذاشته می شود.

 انگيزش: آنچه در فعاليت شغلی و تحصيلی برای 
شخص مهم است و باعث می شود معلم یا دانش آموز 

به تلاش و کوشش واداشته شود.

 دانش و مهــارت: اطلاعــات و توانمندی های 
خاصی که فرد در طول زندگی شــخصی و حرفه ای 

خود کسب کرده است.

در برقــراری ارتبــاط معلــم بــا دانش آمــوزان هــدف ایــن 
اســت کــه معلــم و اعضــای کلاس مــوارد گفته شــده را 
بــا یکدیگــر ردوبــدل کننــد. ناحيــه ی آشــکار می توانــد 
ــه ارتباطــات خــوب  ــی شــود ک ــی تلق ــوان فضای به عن
ــارض  ــی، تع ــراف، بدگمان ــارغ از انح ــای ف و همکاری ه
و  معلــم  می دهــد.  رخ  فضــا  آن  در  ســوء تفاهم  و 
دانش آموزانــی کــه بــرای بيــش از یــک ســال یــا مــدت 
طولانی تــری در کنــار هــم بوده انــد، ناحيــه ی بــاز 
ــازه  ــه کلاس هــای درســی کــه ت ــری نســبت ب بزرگ ت

ــد.  ــد، دارن ــکل گرفته ان ش
ــد؛  ــی دارن ــاز کوچک ــه ی ب ــد ناحي ــوزان جدی دانش آم
چراکــه آن هــا کمتــر یکدیگــر را می شناســند. وســعت 
و انــدازه ی ناحيــه ی بــاز از طریــق درخواســت و 
دریافــت فعالانــه ی بازخوردهــا از ســایر اعضــای کلاس 
گســترش می یابــد. ایــن فراینــد بــه »درخواســت 
بازخــورد« هــم شــناخته می شــود. هــر چقــدر فضــای 
ــراد  ــا باشــد و اف بازخــورد در کلاس درس بيشــتر مهي
به راحتــی و بــدون تــرس و تهدیــد نظراتشــان را بيــان 
ــاز  ــه ی ب ــد، ناحي ــایی کنن ــانی خودافش ــد و به آس کنن
ــعه ی  ــرای توس ــد. ب ــدا می کنن ــترش یافته تری پي گس
ــه  ــوزان در کلاس درس توجــه ب ــاز دانش آم ــه ی ب ناحي

ــکات ضــروری اســت: ــن ن ای
 معلم باید برنامه ای ترتيب دهد تا دانش آموزان، در 
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همان روزهای اول در کلاس درس، نام و مشخصات 
دوستانشــان را به خوبی به خاطر بسپارند. معلم در 
ایــن زمينه می توانــد چند مســابقه ی هيجان  انگيز 

برگزار کند.

 معلم برنامه ای اتخاذ کند تا دانش آموزان احساسات 
خــود را در کلاس درس بــه او و دانش آموزان دیگر 

بيان کنند.

 معلــم در کلاس درس گاهــی بچه هــا را بــا نام 
کوچکشان خطاب کند تا احساس صميميت بيشتری 

فراهم شود.

 معلم گاهی از تجربه های زندگی شخصی اش برای 
بچه ها سخن بگوید.

 معلم از واژه ی »من« همراه با بيان احساســاتش 
در گفت وگو با دانش آموزان استفاده کند؛ مثلًا »من 
ناراحت می شوم وقتی  می بينم شما حين صحبت های 
من حواستان پرت اســت« یا »من از اینکه می بينم 
دانش آموزی تکاليفش را مرتب می نویسد واقعاً لذت 

می برم«.

 معلــم ارتبــاط چشــمی را هنــگام گفت وگو با 
دانش آموزان حفظ کند.

 معلم در ارتباط با دانش آموزان ســعی کند بيشتر 
گوش دهنده ی فعال و پذیرا باشد.

 معلــم از دانش آموزان بخواهد از تجربه های خود و 
خانواده شان سخن بگویند و در درس هایی مثل انشا 
فرصت بيان تجربه های حقيقــی زندگی را به آن ها 

بدهد.

بخش دوم: ناحيه ی  كور
بخش دوم مربوط به اطلاعات و ویژگی هایی اســت 
که دیگران در مورد شــخص می دانند؛ اما برای خود 
فرد ناشــناخته اســت. از طریق دریافت بازخورد از 
دیگران و جســت وجو می توان و لازم است ناحيه ی 
کور را کاهش داد و بر وســعت ناحيه ی باز یا آشکار 
افزود. ناحيــه ي کور ناحيــه ی ناآگاهی و بی خبری 
از خویشــتن اســت که ممکن اســت برای معلم و 
دانش آموزان اتفاق بيفتد. ویژگی های شــخصيتی و 
رفتاری ای وجود دارند که شاید معلم یا دانش آموزان 
خودشــان از آن ها اطلاعی نداشــته باشند، اما چون 
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در کلاس درس تمامــی جزئيــات رفتــاری افــراد 
زیــر ذره بين نگاه و توجــه دقيق تعــداد زیادی از 
دانش آمــوزان قرار می گيرد، آن ها به خوبی توســط 
دیگران شــناخته می شــوند. دانش آموزان می توانند 
با بازخورد دقيق خویش به شناســایی ناحيه ی کور 
دوســتان و معلمشــان کمک کنند. کاهش ناحيه ی 
کور شــخصيت معلم و دانش آموز، علاوه بر توسعه ی 
ارتباط، موجب می شود آنان استعداد، توانمندی ها و 
نقاط قوت و ضعف خودشــان را بشناسند و به تعبير 
بهتر رشــد و توسعه ی شخصی داشته باشند. چه بسا 
معلمــی که خودش فکــر می کند بــا دانش آموزان 
منصــف و مهربان اســت، اما در واقعيــت و از نگاه 
مجموع دانش آموزان این چنين نيست. بارها نيز دیده 
شــده اســت که دانش آموزان از ویژگی های رفتاری 
خویش آگاهی نداشــته اند و بــا نظرخواهی از تعداد 
زیادی از دوستانشــان کم کم ویژگی های خویش را 
پذیرفته اند؛ لذا یکی از راهکارهای رســيدن معلم به 
رشد و توســعه ی شــخصی دریافت مستمر نظرات 
دانش آموزان است، به شکلی که هویت آنان ناشناخته 
بماند و آنان بتوانند بدون ترس و نگرانی نظرات خود 
را به راحتی بيان کنند. همچنين معلم می تواند برای 
اینکه ناحيه ی کور دانش آموزانش آشکار شود، از فن 
صندلی داغ اســتفاده کند. بــرای اجرای این فن در 

کلاس درس باید به این موارد توجه شود:

 فــن صندلی داغ روشــی اســت که تــا حدودی 
اضطراب ایجاد می کند و برای اجرای آن لازم اســت 
از دانش آموزان غيرمضطــرب، علاقه مند و داوطلب 

استفاده شود.

 لازم اســت این فن در اواسط ســال اجرا شود تا 
به همکلاسی هایشان  نســبی  دانش آموزان شناخت 

داشته باشند.

 در این فن لازم اســت معلــم دانش آموز داوطلبی 
را که روی صندلی داغ نشســته اســت، هنگامی که 
مورد هجمه و فشــار شدید دوســتان قرار می گيرد، 
موردتوجه و حمایت قــرار دهد و مانع از کينه ورزی 

برخی دانش آموزان شود.

 دوستان فردی که روی صندلی داغ نشسته است، 
صرفاً لازم است ویژگی های مثبت و منفی رفتاری را 
که او می تواند تغييری در آن ها ایجاد کند بيان کنند.

 در چنيــن فنی فرد در ابتدا حــق مخالفت ندارد 



38

س |
كلا

در 
 |

 د ي مـاه
 دوره ی بیست و ششم
 شماره ی 4 | 1401

و صرفاً شــنونده ی فعال است؛ البته در پایان فرصت 
پاسخگویی یا انکار سخنان دیگران را دارد.

 چنين فنی چون آگاهی عميقــی برای فرد ایجاد 
می کنــد و نقاط کور و پنهان شــخصيت او را بر ملا 
می سازد؛ لذا می تواند آثار تربيتی زیادی داشته باشد 

و تغييرات زیادی در فرد ایجاد کند.

 بــرای اجــرای این فــن در کودکان بهتر اســت 
از ویژگی هــای مثبت آن هــا شــروع و به تدریج به 
دانش آموزان اجازه داده شود سراغ ویژگی های منفی 

بروند.

بخش سوم: ناحيه ی  پنهان
ــيده  ــا پوش ــان ی ــه ی  پنه ــه ناحي ــوم ک ــش س بخ
نــام دارد، شــامل ویژگی هــا و اطلاعاتــی اســت 
ــده  ــناخته ش ــوز ش ــا دانش آم ــم ی ــرای معل ــه ب ک
ــان  ــران پنه ــات را از دیگ ــن اطلاع ــا او ای اســت؛ ام
ــا  ــوزان ی ــا دانش آم ــم ب ــه معل ــی ک ــد. زمان می کن
عميق تــری  ارتبــاط  یکدیگــر  بــا  دانش آمــوزان 
ــا  ــن آن ه ــتری بي ــاد بيش ــد و اعتم ــرار می کنن برق
شــکل می گيــرد، آن هــا از طریــق خودافشــایی، 
اطلاعــات بيشــتری را درباره ی خودشــان بــا دیگران 
ــان  ــه ی پنه ــد و از وســعت ناحي ــان می گذارن در مي
خویــش می کاهنــد. ناحيــه ی پنهــان شــامل حریــم 
ــی  ــای پنهان ــيت ها، نيت ه ــراد، حساس ــخصی اف ش
و رازهــای فــرد اســت. ناحيــه ی پنهــان آن چيــزی 
اســت کــه هــر فــرد در مــورد خــودش اطــلاع دارد؛ 
ــته  ــلاع داش ــران از آن اط ــد دیگ ــی لازم نمی دان ول
ــی و  ــم خصوص ــد حری ــراد نيازمن ــه اف ــند. البت باش
ــت  ــته نيس ــه شایس ــتند و به هيج وج ــی هس پنهان
ایــن ناحيــه ی پنهــان به صــورت ناگهانــی و به طــور 
ــان  ــه ی پنه ــی ناحي ــا گاه ــل آشــکار شــود؛ ام کام
هــر فــرد آن قــدر وســيع اســت کــه اجــازه ی رشــد 
ــد. در کلاس  ــاز نمی ده ــه ی ب ــه ناحي ــعه  ب و توس
ــم شــخصی خــود  ــظ حری ــم ضمــن حف درس، معل
ــه ی  ــش ناحي ــت در کاه ــش لازم اس و دانش آموزان
ــد.  ــدام کن ــش اق ــتن و دانش آموزان ــان خویش پنه
بــرای کاهــش ناحيــه ی پنهــان معلــم و دانش آمــوز 
در فضــای کلاس توجــه بــه ایــن نــکات لازم اســت:

 بــرای کاهش ناحيه ی پنهــان، معلم نقش الگویی 
دارد؛ لــذا لازم اســت به عنوان الگو به خودافشــایی 
بپردازد و از وســعت ناحيه ی پنهــان خویش بکاهد. 
برخی از معلمان حتی از افشــای نــام کوچک خود 

خودداری می کنند و این پيام مهم را به دانش آموزان 
می دهند که ناحيه ی پنهان خود را گسترش دهند.

 بيشترین فشــار روانی و مقاومت در افراد به خاطر 
حفظ ناحيه ی پنهان است. درصورتی که بخش پنهان 
معلم و دانش آمــوزان در روابط کاهــش یابد، افراد 
انرژی روانی زیادی برای رشــد و توسعه ی خویشتن 

کسب می کنند.

 گاهی بــه این دليل دانش آمــوزان به پنهان کاری 
روی می آورنــد که تــرس از قضاوت های نادرســت 
دیگران دارند. بهتر اســت معلــم به دانش آموزان یاد 

دهد از قضاوت کردن دیگران بپرهيزند.

 معلم باید از فشــار بيش ازحد بر دانش آموزانی که 
به پنهان کاری می پردازند خودداری کند و در صورتی 
که دانش آموزی در مورد موضوعی مقاومت می کند، 
از اصرارکــردن خودداری کند تا خود دانش آموز پس 

از آمادگی و با ميل و رغبت به خودافشایی بپردازد.
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 تشــویق دانش آموزان به خاطره نویســی و شــرح 
زندگی خود موجب کاهــش ناحيه ی پنهان در آنان 

می شود.

 برخــورد با دانش آموزانی کــه در کلاس درس به 
تمســخر دیگران یا ویژگی های خــاص اقوام و افراد 
می پردازند موجب کاهش ناحيه ی پنهان دانش آموزان 

می شود.

 ترویــج فعاليت هــای گروهی اعــم از آزمون های 
گروهی، تکليف هــای گروهــی و... در کلاس درس 
موجب کاهش ناحيه ی پنهان و توسعه ی ناحيه ی باز 

دانش آموزان می شود.

بخش چهارم: ناحيه ی  ناشناخته
ناحيه ی  ناشناخته عبارت اند از اطلاعات، احساسات، 
توانایی های نهفته، اســتعدادها و تجربه هایی که هم 
برای فرد و هم برای دیگران ناشــناخته اند. این امور 
ناشناخته شــامل احساســات، رفتارها، توانایی ها و 
نگرش های مثبت و منفی و حتی جنبه های عميق تری 

از شخصيت فرد؛  نظير ترس ها، اضطراب ها، احساسات 
ناخودآگاه یا سرکوب شده می شوند.

کشــف اســتعدادهای پنهــان و ناشــناخته یکــی دیگر 
ــت.  ــناخته اس ــه ی ناش ــش ناحي ــای کاه از جنبه ه
مهياکــردن شــرایط بــرای افــراد به منظــور تجربــه ی 
ــرای  ــا ب ــه آن ه ــه ب ــدون اینک ــد،  ب ــای جدی چيزه
موفق شــدن فشــار آورده شــود، معمــولًا یــک روش 
ــناخته و در  ــای ناش ــف توانایی ه ــرای کش ــد ب مفي

نتيجــه کاهــش ناحيــه ی  ناشــناخته اســت.
ــه  ــراد را ب ــه اف ــی ک ــق محيط ــق خل ــم از طری معل
خودافشــایی، مشــاهده ی ســاختارمند خویشــتن، 
تجربه هــای جدیــد  و کســب  بازخــورد  ارائــه ی 
ــه ی  ــش ناحي ــه کاه ــد ب ــد، می توان ــویق می کن تش
ــه ی ناشــناخته  ــه ناحي ــد. البت ناشــناخته کمــک کن
هماننــد ناخــودآگاه ناحيــه ای اســت کــه بــرای 
ــت  ــت و فرص ــرد وق ــت ف ــه آن لازم اس ــتيابی ب دس
زیــادی را بــه خودارزیابــی و خودشناســی اختصــاص 
سرکوب شــده ی  نيازهــای  و  احساســات  و  دهــد 
ــدد از  ــای متع ــت بازخورده ــق دریاف خــود را از طری
دیگــران و مطالعــه ی خویشــتن موردشناســایی قــرار 
دهــد. بــرای رســيدن بــه چنيــن جایگاهــی، گاهــی 
لازم اســت چندیــن ســال متوالــی فــرد بــه تمریــن و 
ممارســت بپــردازد یــا تحــت  درمان هــای روانــکاوی 

ــرد. ــرار گي ق

سخن پايانی
بســياری از آموزه های تربيتی و فرهنگی مســتلزم 
تعامل و ارتباط سالم بين معلم و دانش آموزان است. 
پنجره ی روابط الگویی اســت که می تواند به معلمان 
در افزایش تعاملات بيشتر در کلاس درس کمک کند 
و رشد و توســعه ی فردی آنان و دانش آموزانشان را 
افزایش دهد و تغييرات تربيتی ارزنده ای را در رفتار و 
شخصيت دانش آموزان به وجود آورد. مسلماً کارایی 
و کيفيت یادگيری دانش آموزان، به ویژه یادگيری های 
گروهی، در پرتو چنين تعاملاتی نيز افزایش می یابد 
و خلاقيت و توانمنــدی دانش آموزان نيز به منصه ی 
ظهور خواهد رســيد. البته برای رســيدن به چنين 
جایگاهــی لازم اســت ابتدا معلــم ظرفيت وجودی 
خویش را افزایش دهد تا نگــران کاهش ناحيه های 
پنهان و کور شخصيت خویش نباشد و با بسترسازی 
لازم و از طریق فنون مطرح شــده ، ترتيبی اتخاذ کند 
که خودآگاهی دانش آموزانش افزایش یابد و به جای 
خودمحوری، فعاليــت و یادگيری گروهی در کلاس 
درس و همچنين شــخصيت اجتماعی دانش آموزان 

رشد کند.
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تلنگر
نقش معلم

 یوسف بابازاده
مدیر دبستان و مدرس 

دانشگاه فرهنگیان سلماس

معلم مهم ترین رکن بي بدیل آموزش است كه با چيزي 
قابل مقایسه نيست. به عبارت دیگر هيچ چيز نمي تواند 
جاي او را در نظام آموزشــي بگيرد. در فصل اول سند 
تحول بنيادین با عنوان »بيانيه ي ارزش ها« به اهميت 
این جایگاه اشــاره شــده و   چنين آمده است: »نقش 
معلــم به عنوان هدایت کننده و اســوه ای امين و بصير 
در فرایند تعليم و تربيــت و مؤثرترین عنصر در تحقق 
مأموریت های نظام تعليم وتربيت رســمی کشــور، از 

اهميتی بسزا برخوردار است.«
دوران مدرســه زمان طلایی کشــف و شناسایی افراد 
مستعد و اســتعدادهای متعدد است. به سبب همين 
ویژگي یعني كشف استعدادها و پرورش آن هاست که 
در نظام آموزش وپرورش، مدرســه و معلم در گسترش 
نظام نخبگانی کشور نقش کليدی پيدا می کنند. ضعف 
و نقص در این حلقه چنان تأثير منفي در سایر نظام ها 
از جمله آمــوزش  عالي، نظام هاي پژوهشــي، علمي، 
فنــاوري و صنعتي مي گذارد كه جبران پذیر نيســت. 
ازایــن رو، معلمان و مربيان بایــد تمام همت و تلاش 
خود را در شناسایي افراد مستعد و استعدادهاي ذاتي 
و هدایت و پرورش آن ها به کار گيرند. مدرســه ها نيز 
باید به معلمان و مربيان توانمند و نخبه مأموریت هایی 
خاص در این حــوزه محول كنند و زمينه های لازم را 

براي تلاش آن ها در این بستر فراهم سازند.
هــدف کلــی آموزش و پــرورش را می توان شــناخت 

اســتعدادها و علایق دانش آمــوزان و ایجاد زمينه ي 
مساعد براي هدایت آنان به مسيرهای تحصيلی مناسب 
دانســت. از مهم ترین وظایف معلمان نيز فراهم آوردن 
شــرایط لازم برای به فعليت درآمدن این استعدادهای 
نهفتــه و بهبود برخی از نقاط ضعــف دانش آموزان با 
اســتفاده از ایــن قابليت ها و ظرفيت هاســت. نقش و 
اهميت معلم در این فرایند انكارناپذیر اســت و تأثير 
مانــدگاري در شــخصيت دانش آمــوزان دارد. ذکــر 
خاطــره ای از خاطــرات دوران معلمــی درباره ي این 
موضــوع مؤثر و به یادماندني اســت. اميــدوارم مورد 

استفاده ي همکاران ارجمند قرار گيرد.
در سال تحصيلی 1389- 1388، در شهرستان شوط 
بعد از چندین سال مدیریت، شروع به تدریس در پایه ي 
چهارم ابتدایی در یکی از مدرســه هاي شهری كردم. 
بعــد از یک ماه تدریس تقریبــاً برخی از خصوصيات، 
توانمندی هــا، ویژگی ها و اســتعدادهای دانش آموزان 
در کلاس درس و از طریــق جلســات تعاملــی که با 
اوليای آن ها داشــتم برایم مشخص شده بود. متناسب 
با تفاوت های فردی و اســتعدادهای آن ها كه شناخته 
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بودم، آموزش و تدریس را طرح ریزی  کردم. ســعی ام 
ایــن بود كه کلاســي پویا، فعــال، دانش آموزمحور و 
شاداب داشته باشم. در این ميان دانش آموزی بود که 
پدرش را از دســت داده بــود. به خاطر همين در اکثر 
درس ها نمراتش رضایت بخش نبود و عملکرد ضعيفی 
داشــت. راهکارهایــی که اتخاذ کرده بــودم نتيجه ي 
مطلوبی نداشــتند، از جمله صحبت بــا مدیر، مادر و 
عموی دانش آموز، تشویق، برجسته كردن کارکردها و 
نقاط قوت وي و... . به طور اتفاقی یک روز که در زنگ 
تفریح در حياط مدرســه از مقابل کلاسي رد می شدم، 
آوازی دل انگيز توجه من را به خود جلب کرد. حواسم 
را متمركز كردم و از شيشه ي پنجره نگاه کردم. دیدم 
همان دانش آموز چند نفری را دور خودش جمع کرده 

است و برای آن ها آهنگ می خواند.
روز بعــد دانش آمــوز نامبرده را به دفتر مدرســه فرا 
خواندم. صدا و اســتعدادش را تحســين کــردم و از 
قابليت ها و توانمندی های بالقوه اش با او صحبت کردم 
و بــه او گفتم: »شــما که این قدر اســتعداد و صدای 
خوب و دلنشــين داری، چرا در مسابقات اذان، قرآن 

و سرود مدرسه شــرکت نمی کنی؟! پس از صحبت و 
مشاوره و زمينه سازی های لازم، او را در مسابقات اذان 
مدرسه ثبت نام كردم. با معاون پرورشی آموزشگاه هم 
هماهنگی لازم را انجام دادم. این دانش آموز در آذرماه 
در مســابقات اذان مدرســه ای مقام اول و در دی ماه 
در مرحله ي شهرســتان مقام سوم را کسب کرد. این 
موفقيت ها عاملی برای پيشرفت وي در سایر درس ها و 
فعاليت های آموزشی وي شد، طوری که در پایان سال 
تحصيلی جزو نفرات ممتاز درسی شده بود و سال های 
بعد هم در مسابقات پرورشی جزو نفرات منتخب بود. 
حالا چندین سال از آن زمان می گذرد و او دانشجوی 
سال سوم دانشــگاه فرهنگيان و از دانشجویان موفق 

است. 
نکته ي کاربردی: دانش آموز لب مرز همه ي اميدش 
معلم است. معلم می تواند با کشف استعدادها و هدایت 
آن ها به زمينه های مطلوب و حتی با یک لبخند ساده 
دانش آموزي را برای ســال ها واکســينه یا با رفتاري 

ناپسند و از سر ناآگاهي او را از مسير دور كند.
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 آزاده فرزادپور
آموزگارپایه ي ششم  ابتدایی، استان خراسان شمالی 

كاغذتايي نو )اوريگامی مدرن(، در چند ســال اخير، از سال 
1950 ميلادی به بعد، با انتشار کتاب های آقای آکيرا يوشيزاوا، 
استاد كاغذتايي ژاپن، نوزايي )رنسانس( خودش را شروع کرد. 
اعتبار آکيرا يوشيزاوا در نقشي است كه او در رشد كاغذتايي 
ايفا و آن را به مثابه ي هنر زندگی معرفي كرده است. چيني ها 
كاغذتايي را ســده ها پيش ابداع كردند؛ اما شكوفايي و رشد 
آن، در قرن ششم ميلادی، در ژاپن صورت گرفت، تا آنجا كه به 
گوشه ای از فرهنگ اين کشور تبديل شد. با همه ي اين احوال، 
جهانيان زمانی به طور گســترده با كاغذتايي آشنا شدند که 
آکيرا يوشيزاوا پيشرفت های جديد و وسيعی را در اين عرصه 
به وجود آورد. بنا به برآورد خود او در سال 19۸9، تا آن سال 
بيش از 50 هزار مدل كاغذتايي ســاخته بود که فقط چند صد 
طرح از آن ها در 1۸ کتاب او ارائه شده اند. آکيرا يوشيزاوا در 
ابداع بسياری از فنون متعدد كاغذتايي پيشگام است؛ مانند 
فن كاغذتايي مرطوب که او سهم بسزايی در ايجاد آن داشته 

است.

به يک کاغذ مربع شکل 
نياز داريم كه رنگ پشت 
و روي آن متفاوت باشد. 
کاغذ را نخست از وسط، 
يک بار به صورت عمودی 
و بار ديگر به صورت افقی، 
تا می زنيم. سپس تا را باز 
می کنيم، طوری که خط تا 
به صورت علامت بعلاوه در 
وسط ديده شود.

نيمه ی بالايی 
كاغذ را به صورت 
افقی از وسط 
به سمت داخل تا 
می زنيم، طوری که 
لبه ی کاغذ روی 
خط تای وسط 
قرار بگيرد.

مراحل ساخت خانه
به  روش كاغذتايي )اوريگامي(

1

2
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کاغذ را برمی گردانيم. 
نيمه ی سمت چپ را از 
وسط به صورت عمودی 
تا می زنيم، به گونه اي 
که لبه ی کاغذ روی خط 
تای وسط قرار بگيرد.

مربع رنگی را به سمت 
بالا تا  می زنيم.

مرحله ی 3 را برای 
نيمه ی سمت راست 
هم انجام می دهيم.

تای سمت چپ را به صورت 
عمودی از وسط به سمت لبه ی 
بيرونی کاغذ تا می زنيم، طوری 
که لبه ی وسط روی لبه ی 
بيرونی قرار بگيرد.

دو گوشه ی رنگی کاغذ را 
به سمت وسط تا  می زنيم 
به صورتی که دو مربع رنگی 
به مثلث تبديل شوند.

مثلثی را که در وسط 
ايجاد می شود به سمت 
پايين مي كشيم و تای 
آن را محکم می کنيم.

مثلث سمت چپ را باز 
می کنيم. تاي آن را با فشار 
انگشت باز مي كنيم. سپس، 
به صورت شکل مقابل، 
گوشه ي تا )مربع بازشده( 
را به سمت پايين مي كشيم، 
طوری که يک مربع رنگی در 
پايين مثلث ظاهر شود.

کاغذ را برمی گردانيم. روی کار 
را با سليقه ی خود می توانيم 
طراحی کنيم.
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 سعیده مشگیني
پژوهشگر بنیاد تعلیم و تربیت برهان 

تــا اينجــا درباره ي نوشــتن طــرح درس به روش 
مســئله محور صحبت کرديم. اجــزای گوناگون بوم 
طراحی طرح درس را نيز با اين روش، در شماره ی قبل، 
مفصل توضيح داديم. طبق قرارمان در اين شماره يک 
طرح درس مسئله محور را که شما طراحی کرده ايد با 
هم بررســی می کنيم؛ اما قبل از شروع، يک بار ديگر 

خيلی سريع بخش های بوم را با هم مرور می کنيم.

1. مسئله؛ در نخســتين گام، بایــد توجه داشته باشيم 
حتماً مســئله ي دانش آمــوز مبنای طراحی باشــد نه 

مسئله ي معلم.
2. پيامد مســئله؛ باید دقت كنيم كه اگر این مسئله 
حل نشــود، چه اثراتی از جنس فرصت و مشکل در پي 

خواهد داشت؟
3. اهداف؛ در این مرحله هدف  هاي آموزشی و تربيتی 
پوشش داده شده در طرح درس که به عبارتی علت طراحی 
این طرح درس محســوب می شــود، مــورد توجه قرار 

مي گيرد.
4. شــيوه ي درگيرکردن مخاطــب؛ در این فرایند 
معلم باید تلاش كند مســئله ي انتخاب شده به مسئله ي 

دانش آموز تبدیل شود.
5. فرايند اجرا؛ در این مرحله باید صفر تا صد اقدامات 
موردنياز برای انجام این فعاليت تا زمانی که اهداف مدنظر 

در بخش سوم محقق شوند، بيان شود.
6. ارزشيابی؛ بر اســاس اهــداف تعيين شده در بخش 
ســوم، روش ارزشيابی باید بر اساس تحقق یا عدم تحقق 
آن اهداف طراحی شــود. مخاطب طرح درس هم در هر 

طراحی با توجه به پایه و جنسيت ذکر می شود.
اكنون به ســراغ طرح درسی مي رویم که خانم معصومی، 
معلم پایه ي ششــم دبستان شــهيد هيدُخ تهران، برای 
فصل چهار کتــاب ریاضی یعنی مبحــث »مختصات« 
طراحی كرده اند تا هم اجــزای گوناگون یک طرح درس 

مختصات 
طراحي

مسئله محور را بهتر بشناســيم و هم با ایده های ساده و 
خلاقانه ای که می توانند به راحتی مبنای یک طرح درس 

به روش مسئله محور باشند آشنا شویم.
همان طور که گفتيم نمونه ي انتخاب شــده برای آموزش 
مفهوم مختصات طراحی شــده  است. معلم برای این کار 
ابتدا ذهن دانش آموزان را به مفهوم اندازه گيری حساس 
و بعــد از آن، با بيان علــت نيازمندی به محورها و مبدأ، 

مختصات را به مسئله ي دانش آموز تبدیل کرده  است.
در فراینــد اجــرای ایــن طــرح درس معلــم، از قبل، 
دانش آموزان را درگير مســئله ي زیبایــی و مرتب بودن 
کلاس درس کرده بود و بچه ها به عنوان یکی از راهکارهای 
این مســئله، تجميع اطلاعيه ها، نوشته ها و نقاشی های 
چسبانده شده به دیوارهای کلاس را، در یک قسمت از هر 
دیوار پيشنهاد داده بودند. حالا معلم به همراه خود دو تابلو 
)قاب( پارچه ای به کلاس آورده است. وي از دانش  آموزان 
می خواهد دو گروه شــوند و بــرای نصب تابلوها روی دو 
دیوار مقابل یکدیگر پيشــنهاد بدهند، به گونه اي که هم 
نظم بصری در کلاس ایجاد شــود و هــم به عنوان تابلو 
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اعلانات کلاس از آن ها استفاده شود.
در طی پيداکردن راه حل با رهياری معلم، دانش آموزان به این 
نتيجه می رسند که برای اطمينان از قرارگرفتن هر دو تابلو در 
مرکز دیوار و روبه روی هم بودنشان و همچنين انتخاب فاصله ي 
مناسب از زمين، طوری که دست همه ي دانش آموزان به تابلو 

برسد، به روش دقيق اندازه گيری نياز دارند.
در نهایت، با هم فکــری یکدیگر تصميم مي گيرند كه از 
یکی از گوشــه های دیوار، مماس با زمين، هر دو دیوار را 
اندازه بگيرند. سپس اندازه ي به دست آمده را نصف كنند و 
این گونه نقطه ي مرکزی دیوار را از جهت افقی پيدا کنند. 
حالا برای پيدا کردن نقطــه ي مرکزی از جهت عمودی، 
باید از نقطه ي پيدا شده ي افقی خطی عمود به سمت بالا 
روی دیوار فرض کنند. در این حالت تصور دانش آموزان 
ـردار ایجاد مي شــود که یک محور عمــودی دارد و  از بُـ
یک محور افقی. حــالا با پيداکردن نقطه ي تلاقی محور 
عمودی و افقی به یک نقطه ي کانونی می رسند که مبدأ 

مختصات ما می شود.
دوبــاره به بوم مســئله محوری برگردیم. مســئله ی این 

طرح درس چيســت؟ و چطور نصــب تابلوها روی دیوار 
که مســئله ي معلم اســت، به مســئله   ي دانش آموزان 
تبدیل می شود؟ با راهکار معلم در »فرایند درگيرکردن« 
دانش آمــوزان در اهميت وجود و نصب صحيح تابلوها در 
کلاس کــه از قبل اتفاق افتاده اســت. معلم قبلًا با مهم  
جلــوه دادن نظم و زیبایی کلاس بــرای دانش آموزان، به 
راه حل وجود تابلوی اعلانات رسيده  است و حالا با ایجاد 
مسئله ي جدید، یعنی چگونگي درست نصب کردن تابلو، 

به راه حل جدید باید رسيد.
اگر این تابلو درســت نصب نشــود، چه اتفاقی می افتد؟ 
همان مســئله ي نخســتين همچنان پابرجا خواهد بود؛ 
یعنــی مرتب بــودن کلاس محقق نمی شــود. احتمالًا 
نصب اشــتباه خــودش باعــث درهم ریخته تــر به نظر 
رســيدن کلاس می شــود. اگــر دســت همه بــه تابلو 
 نرســد، باز هم دیوارهای کلاس پر از برگه خواهد شــد 
و ... . این هــا همه همان پيامد مســئله اند که در صورت 

حل نشدن مسئله، دانش آموز با آن روبه رو خواهد شد.
هدف طراحی این طرح درس، همان طور که گفته  شــد، 
آمــوزش مختصات درس ریاضی بود که می توان آن را با 
بعضی از سرفصل های درس اجتماعی تلفيق کرد. فرایند 

اجرا و مخاطب هم در بالا اشاره شد.
شيـوه ي درگيرکردن مخاطب در این طـرح درس، در یک 
فراینـد از روز یا هفته ي قبل، می تواند طراحی شود؛ یعنی 
در طــی زمانی که دانش آموزان به قــدر کافی به محيط 
اطرافشان حســاس شــده اند. فرصت کافی برای انجام 
راه حل پيشــنهادی )در این مثال تهيه ي تابلو پارچه ای( 
نيــز باید لحاظ شــود. حتی در صورت امکان می شــود 
مراحل تهيه  ي همين تابلو، به عنوان مســئله ي جدید در 
کلاس، انجام شــود. بدین ترتيب سرفصل های دیگری از 

کتاب نيز با انجام این كار پوشش داده مي شود.
روش ارزشــيابی معلم در این طــرح درس، همان نصب 
صحيح تابلو هر گروه در مرکز دیوار اســت که نتيجه ي 

نهایی درستی از آن حاصل شده است.
در سطح هاي طراحی برنامه ي  درسی به روش مسئله محور، 
این طرح درس در سطح دو قرار می گيرد. اگر می خواهيد 
بدانيد که این ســطح ها چه هســتند و از کجا آمده اند و 
آمدنشــان بهر چه بود، در شماره ي بعدی برا یتان بيشتر 

خواهيم گفت.
توجه داشته باشيد همچنان این فرصت برای شما فراهم 
اســت که فعاليت های طراحی شده ي مســئله محورتان 
را بــرای انتشــار در مجله به دســت ما برســانيد. البته 
بــا درنظرگرفتــن این نکته که برای فرســتادن شــرح 
فعاليت هایتان، تعریف دقيق مسئله، شيوه ي درگيرکردن 
بچه ها با مســئله، وجود اهداف آموزشی روشن و فرایند 

اجرای کار اهميت دارد.
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مجله ی رشد كودك 4
نام قصه درس: امروز بهار شدم

خلاصه ی قصه: ابتدا قصه ی »امروز بهار شــدم« برای بچه ها 
خوانده می شــود. در این قصه دختربچه ای اولين روسری خود 
را که پر از شکوفه های رنگارنگ است روی سرش می اندازد و...، 
سپس در فعاليتی بچه ها با استفاده از رنگ های گوناگون و قلم مو 
یا پنبه یا ابر تشویق می شوند روی پارچه ای سفيد نقاشی های 

رنگارنگ بکشند.

صفحات کتاب های درسی که در قصه آمده است:
  ریاضی اول، درس دوم، »الگویابی«، صفحه ی 12؛

  آموزش قرآن اول، درس سوم، »خانه ی ما«، صفحه ی 31.

ارتباط محتوايی/ موضوعیِ قصه درس با قسمت های 
گوناگون مجله:

 کاردستی: درست کردن گل؛
  محيط زیست: ایران، چهارفصل؛

 علمی: آزمایش تفاوت جذب نور در پارچه ی تيره و روشن.

همراه با مجلات
رشدكودك، نوآموز

و دانش آموز

محمدرضا       رشیدی
عضو شوراي برنامه ریزي مجلات رشد دانش آموزي

درس ها و مفاهيمی کــه در قصه درس های دی ماه مجلات 
کودک، نوآموز و دانش آموز اســتفاده شده است، بدين 

شرح است:

مجله ی رشد نوآموز 4
نام قصه درس:  هدیه ی تولد زهره

خلاصــه ي قصه: طاهره تصميــم می گيرد بــرای تولد 
نه سالگی دوســتش، زهره، پارچه ی سفيدی را هدیه ببرد. 
پارچه ی سفيد را داخل کيفش می گذارد و راه می افتد. در 
راه ستاره ای می خواهد تا او را هم با خودش ببرد. خورشيد 
چند خوشه ی طلایی به او می دهد. ماهی ها و گل ها نيز به 
او پولک و گلبرگ می دهند تا برای جشن تولد همراه خود 
ببرد. وقتی طاهره به خانه ی زهره می رســد پارچه ای را که 
حالا پر از پولک، گلبرگ های رنگارنگ، خوشه های طلایی و 

ستاره شده است، روی سر زهره می اندازد و... .

مفاهيمی از کتاب های درسی که در قصه آمده است: 
 علوم پایه ی دوم، فصل هفتم، »اگر تمام شود«، صفحه ی 

57؛
  ریاضی پایه ی دوم، فصل سوم، »شکل های هندسی«، 

صفحه ی 37؛
  علوم پایه ي سوم، درس هفتم، »آینه ها«، صفحه ی 56؛

  اجتماعی پایه ی سوم، درس دهم، »نيازهای خانواده )شغل، 
درآمد و پول(«، صفحه ی 30.

ارتباط محتوايی/ موضوعی قصه درس با قسمت  های 
گوناگون مجله:

 کاردستی: چسبانه ی )کلاژ( پارچه؛
 علمی: اهميت تنظيم ساعت خواب و بيداری.
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مجله ی رشد دانش آموز 4
نام قصه درس: مرد ميدان

خلاصه ي قصه: اسماعيل، رزمی کار بااخلاق قصه، این بار در تشييع 
پيکر پاک شهيد سليمانی شرکت می کند و به ابعاد گوناگون خدمات 
سردار در جبهه ها، حضور در بحران های سيل و زلزله و... می اندیشد 
و بعد خود به عنوان یک قهرمان در مسجد به جمع آوری کمک های 
مردمــی برای زلزله زدگان می پردازد و تصميم می گيرد تا به صورت 
جهادی از طرف مســجد به منطقه ی زلزله زده بــرود و آنجا برای 
بچه هایی که از درس عقب افتاده اند درس هایی را آموزش دهد که با 
توجه به محل زندگی شان و وضعيت موجود، به دردشان بخورد و... .

مفاهيمی از کتاب های درسی که در قصه آمده است 
 علوم پایه ی چهارم، درس چهارم، »انرژی الکتریکی«، 

صفحه ی 27؛
  علوم پایه ی چهارم، درس ششم، »سنگ ها«، صفحه ی 47؛

  فارسی پایه ی چهارم، درس هفتم، »مهمان شهر ما )فکر 
محور تلاش(«، صفحه ی 65؛

  علوم پایه ی پنجم، درس های هشتم و نهم، »کارها آسان 
می شود«، صفحه ي 61 تا 76؛

  هدیه های آسمانی پایه ی پنجم، درس دهم، »در ساحل 
دجله«، صفحه ی 72.

ارتباط محتوايی/ موضوعی قصه درس با قسمت های 
گوناگون مجله:

 علمی: معماری ضدزلزله توسط مهندسان ایرانی؛
  کاردستی: ساخت چراغ مطالعه؛

  قصه: سردار سليمانی؛
  طرح روی جلد: سردار سليمانی؛

 سرگرمی: بازی های خانوادگی برای شب یلدا؛
 کاردستی: درست کردن ظرف برای دانه های انار شب یلدا. 
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چگونه فعاليت هاي آموزشــي برخي از معلمــان یادگيري را عميق تر مي كننــد و در ارتقاي مهارت تفكر 
دانش آموزان مؤثر واقع می شــوند؟ چگونه بعضي از معلمان مدام با تغيير از نقشي به نقش دیگر كلاس را 
بانشاط نگاه مي دارند؟ آن ها چگونه دانش آموزان را براي یادگيري تحریك و در پي آن تشویق مي كنند؟ و 

در نهایت چگونه آن ها، تا این اندازه، موفق اند؟
این دســته از معلمان به خوبي می دانند جمع آوری اطلاعات به کار نخواهد آمد، مگر اینکه آن اطلاعات با 
روش های گوناگون پردازش شــوند. به همين دليل مسير یاددهي آن ها مسيری مدور است. گاهي اوست و 
دانش آموزانش و چشم در چشم آن ها به ایفاي نقش مي پردازد. گاه كنار مي ایستد و فقط نقش ناظري را دارد 
كه به تعامل و مشاركتی که به دانش آموزانش آموخته است، مي نگرد. گاهي با در اختيارگذاردن منابع متني 
یا تصویري به آن ها مي  آموزد كه چگونه خود به تنهایي از محتوا بهره مند شوند. معلمان با این سه نوع تعامل  
به دنبال فرصتی هستند تا دانش آموزان به آنچه آموخته اند، بيندیشند و یاد بگيرند چگونه اطلاعات را ترکيب 
و ادغام كنند. اینجاســت که دانش آموزان فکر نمی کنند چيزی خارج از دلخواهشان به آن ها تحميل شده 
است؛ زیرا کلاس برایشان موقعيتی مثل زندگی واقعی است. در زندگی واقعی نيز آن ها مسيرهاي متفاوت 
را مي پيمایند، می پرســند، به پرسش ها پاسخ مي دهند. حس مي كنند، می اندیشند، مي بينند، مشارکت و 
گفت وگو مي كنند و با تجربه ی لذت و هيجان همراه مي شوند. بازخورد عاطفی می گيرند. شکست می خورند. 

پيروز می شوند و در نهایت درك مي كنند. در چنين کلاسی هيچ کس نمی تواند منفعل بماند.  

صحنه ی زندگي



ک کوربلاغ شهرستان اهر
ی زگلی

ی مریخ
کوه ها

یَ 
تْ ،وَإلِ

فَ رُفِعَ
یَ السَّمَاء کَیْ

تْ ،وَإلِ
فَ خُلِقَ

لِِ کَیْ
یَ الْبِ

أفََلا یَنظُرُونَ إلِ

تَْ مُذَکِّرٌ
تْ فَذَکِّرْ إنَِّما أنَ

فَ سُطِحَ
ضِ کَیْ

یَ الْرَْ
تْ،وَإلِ

فَ نصُِبَ
لِ کَیْ

الجِْبَا

ت 17 تا 21
سوره مبارکه غاشیه آیا

ت؟!
ی نگرند که چگونه آفریده شده اس

آیا آنان به شتر نم
و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟!

ب گردیده؟!
ی خود نص

و به کوه ها که چگونه در جا
ت؟!

ن که چگونه گسترده و هموار گشته اس
و به زمی

ی!
ط تذکردهنده ا

س تذکر ده که تو فق
پ

مهديايماني؛استانآذربايجانشرقي
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